








روایتی نوجوانانه
از قدم های اربعینی نوجوانان





وسلات را بلا  بلا  سید شهیدان اهل قلم، صحرای 
می دانس  و اصحاب آخر الزمانی حسلای  راهم  تاریخ 

: ای  گون  خطاب می کرد
اگلار . نمی شلاودخلاتم «یا لیتنی کن  متکم»ب  یک کار "

ز بلاا مرد میدان صداقتی، نیک درخود بنگر ک  تلاو را نیلا
چ، اگر هس  ک  هلای! مرگ انسی ای  گون  اس  یا خیر

...  اگرن طوافی و دایره ی تو نیز از قبل  داران 
ر ، دب  جای آنک  با زبلاان زیلاارع شاشلاورا بنلاوانیدیگر 

بلا  دلحسی  شلی  الس م بلاا خیل اصحاب آخرالزمانی 
."  بروزیارع شاشورا 

  مسلایری کلاخاطراع، بازگشت  اس  از اینک ک  کاروان 
و سیصد و اندی سال اس  ک  برادران و خلاواهران هزار 

گام بر می دارندمسیر آزادی خواه از سراسر جهان در ای  
و اتحلالااد خلالاوی  را در برابلالار سلالاتم و هم بسلالاتگی و 

رع ستیزه جویی فریاد می زنند و با ارادع و نیاز بلا  ح لا
ششق، دل را برای ظهور صیقل داده و گام های خلاوی  

.را در انتظار ح رع یار تنظیم می کنند
روایلا  قلادم را نلااییز تحفلا  ی کلا  می کنلاد حکم ادب 

....پیشک  قدم های شقیل  ی بنی هاشم کنیم
....  های سرخس م بر ماتم

....لب های سیراب از شط  ششقس م بر 
....بر استواری غیرقابل ترسیمس م 

....س م بر کوه صبر
....س م بر خطب  های طوفانی

...و س م بر قدم آخِرِ قافل  سالار
یکلار قدمی ک  پس از روزها تلااختِ  اسلابانِ اشلاقیا بلار پ

....صبرشان برداشت  شد و در حریم برادر فرود آمد
..... ميسَ كَ مي وَ تَرُدُّ تَسمَعُ اَشهَدُ اَنَّكَ 

. ...صلَّی الُله شَلَیکَ یَا اَبَاشَبدِالِله 

تقدیم
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خورشید کربلا

ی د ک ر
 

وش
 
رخ

ب لا

به روایت حاج احمد





دهلاد، ای اس  ک  همیش  بوی غرب  ملایسفر واژه
اگون های گوندیدن زندگی. غربتی ک  توأم با دلهره اس 

و تتامل با مردمانی ک  شلاناختی از آنلاان نلاداری، دلهلاره
ان کند اما ای  بلاار جلانس سلافرمآوری سفر را بیشتر می

، رویلام کلا  خورشلاید تابنلااک کند، ب  جایی میفرق می
. تر از روز کرده اس ظلماع شب را روش 

  سفر ب  کشوری را تجرب  خواهیم کرد ک  مردملاان  بلا
  سناوع و کرم شُهره هستند و ای  آن ییزی اسلا  کلا

…ندشود قِراب  و محب  غالب بر غُرب  شوباشث می
ای  هلاپس بیایید ب  ای  سفر برویم ک  غلاروب آفتلااب

…هم طلوع اس 
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خورشید کربلا

ی دادند ک  از جلااکاروان ما را نوجوانانی تشکیل می
هلاای جای ایلاران شزیزملاان از لبلاا  و رنلاق و قومیلا 

د، منتلف برای اولی  بار ب  زیلاارع اربتلای  آملاده بودنلا
ا قللام، هایی بودند ک  اهل ثب  و ضبط بودند؛ ی  ببچ 

.ی  دوربی  موبایل شان
ها ب  ای  سفر آمده بودنلاد تلاا یلاک یلاال  جلا اب آن

ن دیگری را تجرب  کنند، با هملا  ی کلام سلا  و سالی شلاا
. هایی داشتند ک  در قد و قام  مردان بلازرگ بلاودهدف

ی ایلا  ایلام تلاا راوی و انتکلاا  دهنلادهگفتند آملادهمی
مان را بلا حرک  شظیم مردمی باشیم و ای  طور خدم 

.اباشبدالله الحسی  نشان دهیم
بگ ریم،

قرار بود از مرز مهران راهی شویم ولی باتوج  ب  اشلا ن
ا شلوغی مرز مهران، تصمیم بر آن شد ک  مرز خسلاروی ر

.  برای سفرمان انتناب کنیم
، بلا  مان قم بود و قرار بود شصلار راه بیلاافتیممبدأ حرک 

انی دلیل انجام کارهای تدارکاتی و تحویل خودروی سازم
ب  آسدشلی از محل اسکان نوجوانان جدا شدم و جلادا از

دیم بقی  کاروان ب  محل حرک  رفت  و سوار اتوبو  شلا
.و ب  راه افتادیم

پایانه
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خورشید کربلا

لف های منتشمار بی  راه ب  بهان های بیپس از توقف
ی خسلاروی های شب بلاود کلا  بلا  پایانلا ها، نیم بچ 

روی را رسیدیم و اص ً انتظار ینی  جمتیتی در مرز خس
! در آن تلالااریکی شلالاب! ایلالا  جمتیلالا  انبلالاوه! نداشلالاتیم

داد کلا  ها را سم  خود سوق ملایروشنای ی  نوری آن
ها از آن غافل بودن و در خواب رویاهای خود بلا  خیلی

! دنبال آن می گشتند؟
مان ب  هم رین  و در شلوغی پایان  خسلارویمتادلاع

  های متنلاادار ملاگیر افتادیم؛ در ای  حی  بود ک  نگاه
-اجحلاشروع شد، یون با پیشنهاد او و سیدمحس ب  

بود ک  ما مرز خسروی را بلارای رفلات  انتنلاابحسی 
.کردیم

. دها را ک ف  کلارده بلاوها انتظار پش  مرز، بچ ساش 
در ای  هنگلاام  نلادای الله اکبلار و تلارنم آن بلار جسلام و 

مان را ب  درخواندن نماز بود ک  خستگی
کرد، بالاخره انتظار بلا  سلارآمد و مهلار خلاروج از ایلاران 
شزیزمان و ورود ب  کشور شراق را دریاف  کلاردیم و ایلا 

.... ای ک  آغاز راه ما بودحکای  پایان بود 



لیلی و مجنون

و
 
ن مج  ن  ولی لی

به روایت محمدحسین رضائیان





مبدأمان شهر مقد  قم بود؛ شلاهری کلا  ملاا را بلا  
.  سم  مرز خسروی کشاند

.و در حی  راه از شهرهای منتلفی شبور کردیم
زآمیلاز تقریباً نصف راه گ شت  بود و کارهای جاللاب و طن

مسیر در. ما تمامی نداش ؛ تا ب  شهر کرمانشاه رسیدیم
  گویند طاق بستان را ب  تماشا نشستیم؛ کوهی شظیم ک

  ملاا های کاروان بیکی از بچ . نصف  کنده شده اس 
...گف  ک  ای  کوه در زمان شاپور دوم بزرگتر بوده

  ای  گفت  مرا یاد داستان لیلی و مجنلاون انلاداخ  کلا
فردی برای رسیدن ب  ششق  هرکلااری می کلارد، حتلای

ن بلا  گوید ک  باید بلارای رسلایدپدر لیلی ب  مجنون می
.ه اس لیلی، کوه را بکنی، گویند ک  او همی  کوه را کند

گ واقتاً ی  سری اس  ک  فردی دس  ب  ایلا  کلاار بلازر 
می زند و یلاا افلارادی حاضلار می شلاوند بیابلاانی بلازرگ و 

!مسیری طولانی را با پاهای پیاده طی کنند؟
!آری

!ی ششق اس ای  همان ج ب 
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!صبح بود
.دیگ  رسیده بودیم ب  مرز خسروی

.از مرز رد شدیم و رفتیم تا راهی نجف بشیم
توی راه بچ  های خردسالی رو می دیلادیم کلا  تلاو بلارق 

.... وآفتاب ایستاده بودن و سینی آب، شرب ، خلاوراکی
  زیلار آوردند و با شور و ششق زیاد ک  انگار ن  انگار کمی

.آفتاب سوزانند ب  هم  خدم  رسانی می کردند
للای داخل مقام امام ش. رفتیم تا ب  مسجد سهل  رسیدیم

ی نشست  بودم ک  ناگهان فردی شروع بلا  ملادخ خلاوان
خواند ک  هر آدمی در هلار قدر زیبا میامام شلی کرد، آن

. سنی، پیر و جوان، شروع ب  گری  کردن
کردم کلا  امیرالملاومنی  کنارملاان در آن لحظ  حس می

!هس 
.   کنیمشصر شد ب  داخل یک حسینی  رفتیم تا استراح

توی راه سوار یک ماشی  س  یرخ  شدیم، وللای یلاون
م هم تتدادمان زیاد بود و هم دیر شده بود، مجبور شدی

.یک طوری بنشینیم ک  همگی جا شوند
حلااجتلاوی راه . حتی بت لای ها للاب کلاابی  ایسلاتادند

ی  برامون توضیح داد ک  ای  ششق ب  امام حسحسی  
اسلالا  کلالا  در هلالار شلالارایطی بلالارای رسلالایدن بلالا  او، 

.سنتی های  را تحمل می کنیم
18
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تاوان عاشقی





مرد راه

اه
ردمر

به روایت حاج حسین





...شروع سفر ششق
...خیلی از رفقا مثل م ، بار اولشان بود

....م  فقط ای  موقع نرفت  بودم
  رفقای نوجوونم تا ب  حال قدم در ایلا  وادی نگ اشلات

...بودند
....نمی دانستند یطور و از کجا حرک  آغاز می شود

..." .الس م شلیک و شللای الارواخ التلای  حللا  بفنا لاک"
وض شزیز با نوای زیبای  حال اتوبو  را شسیدمحس 

...کرد
...ای  همان قدم اول بود، آغاز شد

شزیلاز سیدمحسلا هم  نوجوانان آوینی هلام صلادا بلاا 
!" یا اباشبدالله! یا اباشبدالله: "می خواندند
! دیممنونتم ک  پای ما را در مسیرع باز کر! حسی  جان

! قدم های ما را در ای  راه ثاب  بگردان
....نوجوان ها هم  آماده اولی  س م شدند

پاشد و گف  ک  هم  با هلام یلاک سلا م بلااآقا منصور 
حس و حال،

السلا م شلیلاک یلاا:" صدای  را ب  وادی ششلاق برسلاان
...."اباشبدالله و شلی الارواخ

!اللهقطره، قطره جمع می شویم ب  دریای خروشان اباشبد
ن میکروف  را گرف  و بلاا زبلاامحمدصدرابتد از س م، 

:شیرین  شتاری را بر سر زبان های نوجوان ها انداخ 
..."کرب  کرب  ما داریم می آییم"

22

مرد راه

سفر عشق





شاید ب  ذه  تان آملاده قصلاد تتریلاف جریلاانی را 
و دارم ک  پس از رحل  نبی گرامی اس م ب  جریلاان در

....دیوار و صورع سوخت  مربوط باشد
....اما

.ن  بی ارتباط اس  و ن  مرتبط
موکب بنی الزهرای نهاوندی ها

شب اول سفر
...او اسم  را نگف 

پسری بود با پیراه  سفید؛
در کنار آتشی ایستاده بلاود کلا  پسلار نبلای گراملای

....جان ها افروخت  بود
... .یک بنی الزهرایی ده  هشتادی

....و اینک
حرارع ششق حسی ، ینان قلب  را سلارخ کلارده

...می زدآن را فریاد گون  های  بود ک  
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صورت سوخته





! آقاااای رم لاانوور، آقلااااای رم لاانوور، خلاواهرم" _
!"شوهر شما پیدا نشد

بود شوخ طبتی ک  از ابتدا همراه کاروانطلب  ی ، مایانی
و هم  با حرف هلاا، لهجلا  ها و تکلا  روضلا  های  انلاس 

....گرفت  بودند
ی ای  بار خانم هایی ک  در راه پل  حسلاینی  ی املاام رضلاا

نجف، منتظر اسکان و جا بلارای شلاب بودنلاد، بلا  ایلا  
طلب  ی آذری زبان متوسل شدند؛ 

....آن ها ب  دنبال برادر و شوهرهایشان می گشتند
....، خودش ب  تنهایی یک مل  بودمایانیواقتاً 

سر کار گ اشت  ها و جو دادن های  متروف اس  میان
....رفقا

.... حالا هم یک وظیف  جدید و ج اب پیلادا کلارده بلاود
قط فمایانیخانم هایی ک  منتظر شوهرهایشان بودند و 

!!و فقط ب  دنبال خدم 
  آنقدر در جمع زا ران قاسمی و رم انوور را صدا کرد کلا

. هم  او را ب  ای  نام ها می شناختند
جلوی در حسینی  نشسلات  بلاود و هلار پیرملاردی کلا  از

ال خواب بیدار می شد و بیرون از حسینی  می آمد را سلاو
ابلاا ؟ ب!رم لاانوور یطلاور! قاسمی نیستی؟: "پیچ می کرد

".  حاج خانوم  اونجا وايساده
دس  یکی از خانم ها، زنی میانسال بود ک  با بادبزنی در

اه روی زمی  نشست  بلاود و آن یکلای بلاا پوشلای  ای سلای
...!ایستاده

26

مرد راه

ایستاده مثل شمر



پیرمردها هلام کلا  بیلارون می آمدنلاد، بلا  راه پللا  مجلااور 
فلای حسینی  نیم نگاهی می کردند و با لبننلاد جلاواب من

....می دادند
ها و با ول ک  نبود؛ سمج و بد پیل  ب  پیرمردمایانیاما 

...احسا  و امیدآفری  ب  خانم ها
: از همان بیرون هم دو دم  مي گرف 

قاسمی، رم انوور کجایی؟ "
!"مُردم از ای  جدایی؟

شلاد بالاخره از توی حسینی ، جوان رشنایی از خواب بیدار
ک  دنبلاال پیرمردهلاا و میانسلاال هامایانیو بیرون آمد، 

قاسلالالامی و رم لالالاانوور ! داداش: "می گشلالالا ، گفلالالا 
"نمی شناسی؟

ی  جوان کفش  را از پ ستیک بیرون آورد و جلوی پلاا
!"خودمم"انداخ  و گف  

بلادو بلادو خانوملا  : "هم بلادون متطللای گفلا مایانی
!"ایستاده مثل شمر

! شجب تشبیهی
... .خط لبنندها بیشتر باز شد

می با زن میانسال بادبزن ب  دس  هنوز منتظر آقای قاس
!نگاهی انداخ مایانییشم غره ای ب  

یطور می شود ای  هم  مهربان شد، اگر مسلایری غیلار از 
اربتی  بود، 

.....بساط درگیری مهیا بود اما ششق حسی 

...تا موقتی ک  آنجا بودیم، قاسمی پیدا نشد
دیگلار از یلا  مایلاانیاگر هم پیدا می شد، نمی دانم کلا  

! تشبیهی برای زن میانسال استفاده می کرد
دا کلاردن فکر کنم پیرزن بیچاره هم دیگر انگیزه ای برای پی

...!شوهرش نداش 
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گاهی توقف، گاهی حرک ، گاه همگام و گاه خلا ف
....جه  باید قدم برداش 

ای  مسیر دانشلاگاهی اسلا  کلا  بلنلادای مترفلا  آن، 
!شاگردان  را سطح ب  سطح بالا می برد

واحدهای درسی اش از خلادم  و مترفلا  کودکانلا  تلاا 
احترام های ری  سفيدان؛

و اصلارار برداشلات  یلاای زغلاالی و" زُوارهَ بیکم یلاا "از 
شرب  تا موکب های ساده و مجهز؛

زیر از صندلی و یهارپای  های کنار جاده تا تک  فرش های
پای زوار؛

شدن از ب  سر گ اشت  سینی های ن وراع تا پای برهن 
کودکان روی ش  های داغ؛

ملا  از پیشانی غرقِ شرق موکب داران تا جاروکشی های نی
شب اطراف موکب ها؛

 های از نوزادان و کودکان گون  سرخ تا پیرمردها و پیرزن
...پرتوان و خستگی ناپ یر

....ایستادن می خواهد و تماشا کردنهم ، هم  و 
سیل خروشانی ک  ح رع ششلاق، راه انداختلا  اسلا  و
ی  خوب، کشلاتی نجلاات  را در ایلا  سلایل و طوفلاان 
احساساع راهبری می کند، بایلاد بلا  تماشلاا نشسلا  و

!تقرب درگاه  و اوج گیری مقربین  را نظاره کرد
ی  بسا مردمان شادی و متمولی ک  بلا  ششلاق او تملاام 

ند شمودها را ب  شمارش کشیده و قدم قدم توقف می کن
و مسیر را با طتمی ل ی ، طی می کننلاد، مقرب تلار ایلا 

آستان باشند؛
28
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یک حبه انگور



م  ای بر شاید زا رانی ک  از موکبی طتمی نمی نوشند و لق
ن نمی گیرند و ب  فکر حلا ل بلاودنِ دخلال و خلارج بانیلاا

...اشندهستند، در آستان ازلی او تقرب بیشتری داشت  ب
شاید خادمی ، 

شاید گمنام ها،
شاید بانیان،

....جوانان و شاید کودکان

؟؟!کدامیک در ای  بزم مقرب ترند
بلاا در کوی  پس کوی  های تفکراتم بودم کلا  دخترکلای
ا ب  تتارف یند حب  انگور، متادلاع و سطح بندی هایم ر

....هم رین 
او فقط یندحب  انگور آورده بود و خود را در ای  بلازم و
سیل خروشان ثب  کرده بلاود، ملا  فقلاط یلاک حبلا  را 

....نگاه کنم یا! برداشتم، نمی دانستم، بنورم
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ز ای دس  می توانی تک تک واژگان تراوش شلاده ا
پرنده خیالم را در یک جمل  و در رثلاای ح لارع ششلاق 

!بنویسی؟
می تلالاوانی از شلالایدایی مقربلالاان و راهیلالاان ایلالا  مسلالایر 

! بنویسی؟
!ای دس  می توانی؟

!آری
و می دانستم ک  پرنلاده ی واژگانلا  زمی  گیلار هسلاتند

...گردش قلم  ییزی بر ثنای او نمی افزاید
للام اینجا شرص  ی قلم فرسایی های سید شهيدان اهلال ق

.اس 
اوس  ک  می دانسلا  پرنلاده خیلاال، بلاا یلا  واژگلاانی 

و بلا  زمینیان را سیراب می کند و ای  راه را باید با قللام ا
:تماشا نشس ، اوس  ک  می گف 

نلای؛ پای در راه نهیم ک  ای  راه رفتنی اسلا  و نلا  گفت"
راه کاروان ششق از میان تاریخ می گ رد و هلار کلاس .... 

ر ی  می خواهد ما را بشناسد داستان کرب  را بنواند، اگ
خوانلالادن داسلالاتان را سلالاودی نیسلالا ، اگلالار دل کرب یلالای 

...".نباشد
اوس  ک  گویا ایلا  روزهلاا را می دیلاد و از شملاق جلاان 

:طواف قلم را ای  گون  تنظیم می کرد ک 
اسلا  بسیجی شاشق کرب س  و تو مَوندار ک  شلاهری"

شالم هم  در ....در میان شهرها و نامی اس  میان نام ها
طلالاواف ششلالاق اسلالا  و دایلالاره دار ایلالا  طلالاواف حسلالای  

...".  اس 
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آری می دانم، دستانِ م  ای  تلاوان را نلادارد و هنلاوز در 
ششلاق بنشیدن یند واژه ای بر دفتر سرایندگانِ ح رع

.از بُنل و نقصان هایِ بی شماری رنج می برد

!دس  کم ای پاهای م 
!تو را خطاب می کنم! آری

....تو کمی آبرو داری ک 

بر و یرا نمی توانی مانند یمرانِ دوران ک  پای  را ب  ص
توان خطاب می کلارد و از او می خواسلا  مشلاتاقان  بلا  

و سوی ح رع ششق، صاشق  وار ب  حرک  در آید، یرا ت
هم ناتوانی؟

!یرا بُنل و نقصان هم تو را زمی  گیر کرده؟
!یرا خستگی؟

!یرا جاماندگی؟
!یرا شمود ب  شمود کم توان تر؟

ی، آخر تو را ی  شده ک  فقط دوس  داری توقفی، درنگ
....موکبی، خوابی

...طتمی...یایی...شربتی...یرا هر موکبی آبی
؟ !می دانی
!می دانم

...خست  جانی و سفر ششق، مردِ راه می خواهد اما تو
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دای ایرانی ها، شادع و رسمی نانوشت  دارند ک  با ص
  نُچ نُچ و وای وای شروع می شود و بلاا ذکلار صلالواع بلا

!پایان می رسد
نمی دانم ک  ای  رسم از ی  زملاانی نسلال بلا  نسلال بلا 

...  یادگار مانده اس 
!درس  حد  زدید

!نتم  برق
ر رخ نتمتی ک  دس  کم در شراق، بود و نبلاودش بیشلات

! می نماید و قدرش را بیشتر می دانند
خ ص  شروع جریان را از ای  جا آوردم تا بهان  ای بلارای

ول ، همان طلب  یا بلا  قلامایانیتتریف شوخ طبتی های 
.خودش، روحانی کاروان، داشت  باشم

...ای  بار بساط جدید
را بساط صلواع گیری ک  آن را باز می کلارد و نوجوانلاان

ینلالاد دقیقلالا  ای بلالاا پیلالاامبر و خانلالادان ، ملالا نو  و بلالاا 
....مشتوف می کرد! دشاهای خاص

دیگر ب  آمد و رف  برق هلام کلااری نداشلا ، او از ایلا  
...مراحل سال ها بود ک  گ ر کرده بود

ابتدای حرک ، انتهای حرکلا ، وسلاط حرکلا ، اتوبلاو 
ر ایرانی، مینی بو  شراقلای، تلاوی مسلایر پیلااده روی، د

بلادون موکب، با میکروف ، بدون میکروف ، با مناسب ،
....مناسب ، با شوخی، بدون شوخی و
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.خ ص  تمامی قالب ها را خرج ای  مسیر می کرد
از اذکار خاص خودش را هم هر از یند گلااهی رونملاایی 

: می کرد
...الهی دل پیچ  بگیری صلواع بفرس 

....ان شاءالله بی حال بمیری، صلواع بفرس 
...برای س متی ای  و برای س متی کس و کار آن

....  برای رزق اولاد کثیر خاص  س  قلوی برای خودش
....برای ازدواج و بچ  های زیاد نوجوان ها

....برای ک ج و دنده
....برای خنده راننده

....برای کمر بنده
...برای نفس پرنده

  دیگر ییزی نمانلاده بلاود کلا  بلارای  صلالواتی نسلااخت
...باشد

البت  هم  و هم  بهان  هایی بلاود جهلا  سلارحال آوردن 
...نوجوان ها

وزی  تا ای  جا منسب روحانیِ کاروانِ صلواتی مناسب و
...بود

.... دیداما توقف نداش  و دا ماً رونمایی و شگفتان  ای ج
حتی برای جدایی اش از کلااروان و محلال خلاداحافظی و 
شزیم  ب  شهر خودش هم شتر می سرود و وصی  های 

:رفتاری تنظیم می کرد
نلاد، اگ  م  رفتم کسی لطملا  نزننلاد و سلاین  یلاان نکن

می دانم ک  م  بلاروم نشلااط از جمع تلاان کلاو می کنلاد، 
ح ل تان نمی کنم اگلار پشلا  سلار ملا  اشلاکی، ناللا  ای، 

....لطم  ای، پاره کردن پیراهنی اتفاق بیافتد
... .آخر را بلند بفرس صلواااعِ لال نمیری 
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همه را بطلب

ب طلب   ارهمه

به روایت محمدمهدی امین





  در کنار پنجره ماشلای  نشسلات  بلاودم داشلاتم بلا
مردمانی ک  با شور و شوق بلا  سلام  حلارم اباشبلادالله

.می رفتند، نگاه می کردم
:در همی  حال بودم ک  ناگهان ب  خود آملادم و گفلاتم

!!طلبیدها
همیش  در مصیب  های ح رع رقی  و یا در نوح  های
جاماندگی از اربتلای ، ایلا  را در پلاس زمینلا  ی ذهلانم 

داشتم ک  آیا می شود امسال هم مارا بطلبد؟

ی بار آخری ک  از نجف ب  سم  مرز راه افتلاادیم، بض لا
کلا  گلویم را فرا گرفت  بود، خیللای می ترسلایدم از ایلا 

......دیگر نتوانم
بلارا سلاالم رسلایدن ملاون : افکارم را بهلام زدحاج وحید 

!!صلواع
.از حال خودم در آمدم

: شروع ب  شورخوانی کردحاج منصور 
... کنیقبل از اینک  ما س م کنیم     شما ب  ما س م می

...نوب  م  شد
رفتم گحاج منصور صدام گرفت  بود ولی میکروف  رو از 

: و شروع کردم
ی  کنج از حرم            بهم جا بده

...دلم تنگت               خدا شاهده
ک  دشای آخر هیئلا آسدمحس میکروف  رو دادم ب  

....رو بنون 
مود کم کم هم  فهمیدن باید بساط رو جمع کنند و از ش

....هزار پیاده روی رو آغاز کنند
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تقدیر زیبا

د
 
ق
 
ت

 ی رت ی ا
 

ر

به روایت آسدعلی آقا





. یقینی بود، مثل خورشلاید پرنلاور و مثلال آب شلافاف
س  و شاید برخی بگو یم شانس و تقدیر و برخی هم خوا

.اراده خود
گاهی سالها گردون می یرخد و برناملا  ها طلاوری پلای  

هملا  ! می رود ک  حلاس ملای کنیم کلااری کلاردیم کارسلاتان
خیلالاراع شلالاالم در خلالادم  ملالاا هسلالا  و خداونلالاد و دم و 

. دستگاه  مدیون ما

ود، گاهی صرف انتباه، لحظ  ای شیر رحم  بسلات  می شلا
درس  بتد از انجلاام هماهنگی هلاا و در آسلاتان  رحملا ، 
رفیلالاق شلالافیقی تملالاا  می گیلالارد کلالا  موضلالاوع مهملالای رو 

!  فراموش کرده ای
ناگهان خان  های امید فرو می پاشلاد و ابلار سلایاه یلا   و 

.ناامیدی آسمان دل رو می پوشاند
ینلاد سلااش  تلاا . یطور؟ امکان نداره!!! ممنوع النروجی

در .جاری شدن ای  سیل سریع و میانبر شظیم وقلا  دارم
خان  های ذهنم می گشتم ک  کجا باید برم؟ 

. متجزه... کی می تون  حل  کن  یا شایدم
.شاید ای  سری قطتی و راح  تری  بار بود

یی شده؟
تقصیر کی ؟ 

.م  هم  ییز رو یک کرده بودم
رفا تو ای  دستگاه کلااربردی نلاداره و صلا'' م ''اص  شاید 

.یک خواب زیباس 
همینطور ک  قلادم زنلاان در کویلا  های ذهلا  می گشلاتم، 

. پلیس؟ اداره؟ ف ن مسئول؟ ن  هنوز ضتیف بودن
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در زدم و پیگیلار شلادم، . کار خودش، رد خور ندارد! آهان
و ولی جدای از راهگشایی، شهدِ ج اب نلاادشلی کولاکلا 

.هم  ییز فراموش میش 
ار قطع امید، فقط دو ساش  مونده، کجای ک!!! ب  بس 
می لنگ ؟ 

ز شلاد ناامید شدم، شاید دیگ  قسم  نیس ، انگار پایی
و کوران سرما، دلم یخ زد، یتنی از کاروان جاموندم؟ 

.  فشار سنگینی بود، اضطرار محض
  پی اص  هنگام اضطرار اس  ک  انسان ب  شمق خواست

لی می برد و اگر اص خ شود، اگر صاف و زلال شود و با د
م طر سراییده شود در مح لار دسلا  خلادا، او کلا  دو 

" ینلاد روز طلاول می کشلاد"ساش  و ممنلاوع النلاروج و 
.نمی شناسد؛ او شلی اس 
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یشلالام های  از سلالاالیان دراز زحملالا  و سلالانتی 
حکای  می کرد و دس  های  نیز شاهد ای  محکملا 

.بود
تلاو مردی آفتاب سوخت  ک  پوست  از شدع یرون ا

؛ املاا لازم بود و لبا  ساده و کهنلا  ای بلار تلا  داشلا 
کرام  و شزع نفسلا  خیملا  سلانگینی بلار وجلاود او 

.  انداخت  بود
ترکیلالاب بنشلالاندگی و تواضلالاع متجلالاونی نایلالااب و 

تظیم شطرآگی  اس  ک  برای هر طبتی م یم و قابل ت
.اس  و ح ل هر شیب و نقصی می باشد

  هریند گنجای  بنشندگی قطره اشلاکی بلاود تلاا بلا
آخلار . شنوان صلاف  دربرگیرنلاده دریلاای کلارم او باشلاد

  بنشندگی درّی اس  ک  جز در ساحل غلارور و منیّلا
.رخ نمایی نمی کند

ا در ایستاده بودیم و زیبایی وجود او را بحاج احمد با 
نگلالااه  نظلالااره گر بلالاودیم، خلالاارج صلالاف بلالاودیم، آخلالار 
خوشلالامزگی وجلالاود او بلالاوی گیلالارای کبلالااب ترکلالایِ در 
دستان  را مضلوب خلاود کلارده بلاود، محلاو ایسلاتاده 

ر اسلا  بودیم ک  ناگهان متوج  شدیم، ای  پنجمی  با
د ک  لقم  های در دست  را ب  رسم ادب تتارف می کنلا

انگلاار . و ذره ای از بی رسمی های برخی آزرده نمی شلاد
اص  آن غ ا حق ما بود ک  با الحلااخ و اصلارار هلار بلاار 

.مشتاق تر تتارف می کرد
شقل هر ی  در اقیانو  فهم غوص می کنلاد نلااتوان از

خدام پسر خون خدا یگونلا  و از یلا  : درن می پرسد
.طریقی ای  متجون نادر را ب  سادگی یافت  اند
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به روایت امیرعباس بنکدار

به روایت امیرعلی بنکدار





.شب بود
.تازه ب  کرب  رسیده بودیم

.رفتیمهم  خست  بودیم و ب  موکب 
خواسلالاتیم هملالاان موقلالاع بلالا  حلالارم بلالاریم وللالای خسلالاتگی 

....نمی گ اش 
  صبح شد و صبحان  خورده، ننلاورده بلا  راه افتلاادیم و بلا

.  سم  حرم حرک  کردیم
. ب  حرم ک  رسیدیم با گری  س م شرض کردیم

هملا  یهار نفر بودیم و ی  جا قرار گ اشتیم ک  ساش  س 
.  آنجا باشیم

یلااد از هم جدا شدیم و رفتیم زیارع کنیم، آنقدر جمتی  ز
تبلاا  بود ک  م  وقتی از کنار ضریح ح رع ابوالف لال ال

. بیرون آمدم تمام بدنم درد می کرد
لیلا  برای همی  نتوانستم ب  سم  ضریح املاام حسلای  ش

.  الس م برم
.  بود2:30ساش  تقریبا 

م  راه افتادم ب  سم  محل قلارار سلااش  سلا  شلاد وللای 
ایسلاتادم وللای بچلا  ها را 3:30خبری از بچ  هلاا نبلاود تلاا 

.ندیدم
خواستم خودم ب  سم  موکب بلاروم وللای یلاون گوشلای 

بلای . نداشتم نمی توانستم آدرسی از موکلاب داشلات  باشلام
خیال شدم و ب  حرم برگشلاتم و در زیلار زملای  حلارم املاام 

.  حسی  خوابم برد
.  بود4:30وقتی بیدار شدم تقریبا ساش  

آمدم و دوبلااره زیلاارع کلاردم، آنقلادر شلالوغ بلاود کلا  بلااز 
ی  نتوانستم ب  ضریح امام حسی  برسم، انگلاار املاام حسلا

...م  رو نطلبیده بود
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آنقدر هوا گرم بود ک  ی  دلسلاتر خریلادم و نلاوش جلاان 
انگار جمل  ی از آسلامان آتلا  می بلاارد، واقتیلا  . کردم

م تما  پیداکرده بود؛ ب  بن  گمشدگان رفتم و با پدر
.گرفتم ک  ب  مسئول کاروان خبر بده

: ف آنقدر ریلکس بودم ک  مسئول بن  گمشدگان گ
!  تو گم شدی؟ یرا اینقدر آرامی؟

ر از م  تو حرم امام حسی  هستم ی  جایی بهتلا: گفتم
!  اینجا

و بالاخره بچ  ها آمدنلاد دنبلاالم و صلاحیح و سلاالم بلا 
. موکب رسیدم

یم آخر هم فهمیدیم ک  با اخت ف یک متر، سر قرار بلاود
.اما ب  خاطر جمتی  زیاد همدیگر را پیدا نکردیم
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.  برسیم1000ما سوار ماشی  شدیم تا ب  شمود 
هم  بچ  ها شلااکی بودنلاد کلا  اینقلادر کلام پیلااده روی 

نفر بلاودیم و 30می کنیم؛ ولی نمی شد کاری کرد یون ما 
.هم  نوجوان

رفلا  تلاا ملاای بلاارد آقای افشلاار رسیدیم 600ب  شمود 
. بگیرد، منظورم آب خنک هس 

رای  رف ، پلیس نگ اش  بیشتر بلاآقا افشار خ ص  
.بیاستیم و ما هم رفتیم

. شمود تا برسد ب  ما400ماند و آقای افشار 
ده خوانلاآقای افشار حالا بگ ریم از روض  هایی ک  بلارای  

.و پیاده شدیم1000رسیدیم ب  شمود . شد
  قرار گ اشتیم ک  اگر از هم خواسلات1080هم  سر شمود 

ا پیدا و یا ناخواست  جدا شدیم، بدانیم ک  کجا همدیگر ر
.کنیم

....  ما هم ب  راهمان ادام  دادیم
بودیم، از بس 1026دو ساش  گ شت  بود اما هنوز شمود 

 ها توقف می کردیم؛ هم  ییز آنجا خوشمزه بود، از شرب 
.  تا بستنی و غ اها

.تصمیم گرفتیم ک  سریع تر حرک  کنیم
.1076رفتیم و رفتیم  تا رسیدیم ب  شمود 

بچلا  ها را جملاع کلارده بلاود و برایشلاان آقا مایانی آنجا 
ما هلام بلا  جمع شلاان ملحلاق . تتریف می کرد... جون و

م  خیلی یواشلاکی یلاک آب پلارع کلاردم وسلاط . شدیم
گلا  هم  تو شون بودن ک  یکلای دی. مجلس و آب ترکید

هم زدم؛ هم  از دس  م  شصبی شدند ک  یرا ای  کلاار 
!رو کردی؟

... .  یکی دیگ  هم کوبیدم و فرار کردم
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رسیدیم؛ هم  خوشحال کلا  آنجلاا 1080خ ص  ب  شمود 
س  نِ  رایگان دارد ک  خبر رسید ک  جا برای خواب نی

.  ک  ضدحال خوردیم
.  یازده شمود جلوتر رفتیم و آنجا خوابیدیم

دام نفری ک  با هم بلاودیم، ننوابیلادیم و مُلاس  البت  ما 
. می خندیدیم

زیر پای ما مرد شربی خواب بلاود کلا  هلار نلایم سلااش  
گوشی اش زنق می خورد و قرآن بلاا صلاوع شبدالباسلاط

نفری کلا  آنجلاا خلاواب بلاودن 300-200پن  می شد، 
. بیدار می شدند ولی ای  مرد شرب بیدار نمی شد

رد و بالاخره یک نفر بیدارش کرد، گوشی اش را قطع کلا
.  دوباره خوابید

دقیقلا  بلاالاخره 30دوباره گوشی اش زنق خورد بتلاد از 
 کلارد گوشی اش را برداش  و با پش  گوشی اش کار می

.و محکم می کوبید ب  گوشی اش
یلا  هم گوشی رو برشکس گرفتی، هم ا! آقا: یکی گف 

.کوبشی نیس 
! نصف  شب3بودیم از خنده؛ آن هم ساش  مُرده 

مرد شلارب بلاالاخره گوشلای اش رو قطلاع کلارد و دوبلااره 
رای با ی  بدبنتی مرد شرب بیدار شد و رف  بلا. خوابید

. وضو گرفت 
. همان زمان یک شرب دیگر آمد و بلا  جلاای  خوابیلاد

گلاد مرد شرب خوابالو برگش  و ای  صحن  را دید، یک ل
.  زد و در همان لحظ  شروع ب  نماز کرد

!ما دیگر نمی دانستیم از خنده یکار کنیم
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.  1238ما حرک  کردیم ک  برسیم ب  شمود 
در مسیر، ناهار را خوردیم و سلارش  را زیلااد کلاردیم کلا  

.زودتر برسیم
. دیمآنقدر ما در راه شرب  خوردیم ک  داشتیم می ترکی

. جلوی یکی از موکب ها، فردی ایسلاتاده قهلاوه ملای داد
رفتم بگیرم، اما نمی داد، هر کاری کردم قهلاوه نلاداد کلا 

.نداد
فقلاط بلا  دسلا ! با دسلا  یلان نگیلار: یک نفر گف 
.راس  می دهد

ه م  با دس  راس  خواستم، ب  م  یک فنجلاان قهلاو
.دوباره برایم رین . خوردم، خیلی تلخ بود. داد

.نمی خواهم: گفتم
موقع خوردن دست : مردی ک  ما را نگاه می کرد گف 

را تکان دادی؟
!ن : گفتم
!باید دوباره یک فنجان دیگر بنوری: گف 

خر ای  دیگر فرار کردیم تا یک ییز دیگری بهان  نکرده، آ
!ی  آدابی اس 

ایلاد یک نفر ب  زور دس  مارا گرفلا  کلا  ب. جلوتر رفتم
بیاییلالاد از شلالارب  های ملالاا بنوریلالاد، ملالاا هلالام داشلالاتیم 

. می ترکیدیم ولی مجبور ب  خوردن شدیم
رسلایدیم 1238ب  شمود 11کم کم شب شد و ما ساش  

  با یک دانشگاهی ک  خیلی باحال بود؛ یک پارن داش
.قفس های بزرگِ پر از پرنده

ر پلاارن و با رفقا ب  جای ای  ک  برویم بنوابیم، رفتیم د
را خوانلادیم؛  نملااز صلابح حلارف زدیلام؛ شلا  تا ساش  

.دوش گرفتیم و دو ساش  خوابیدیم
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سفر ب  جایی کلا  سلاال ها منتظلارش بلاودم، بلاالاخره
...شروع شد

ت  پاشو وق: صبح بود و پدرم مرا صدا کردش  ساش  
.رسیده

ر وسایل هایم را از شب قبل آماده کرده بودم؛ نشسلاتم سلا
.میز غ اخوری و صبحان  رو با بسم الله شروع کردم

ار دو ظهر قلار_صبحان  مفصلی خوردم؛ آخر تا ساش  یک
.بود در راه باشیم و قطتاً ضتف می کردیم

.با پدرم و برادرم سوار ماشی  شدیم و راه افتادیم
.دی محمدی  بود1۹زیر پل هوایی 6:30قرار ما ساش  

40۵ب  آنجا ک  رسیدیم، یند لحظ  منتظر ماندیم؛ پلاوو
ی آقاو حاج آقا مایانی خاکستری جلوی مان توقف کرد و 

ما هم پیلااده شلادیم و سلا م و. پیاده شدندکوه مسک 
.احوال پرسی کردیم

.و حالا موقع خداحافظی با پدرم بود

یم سوار شدآقای کوه مسک  ما در ماشی  . پدرم ک  رف 
!صدرا خانو منتظر همسفر بتدی مان شدیم، بل ، 

.وقتی آمد، راه افتادیم
، ملاردی مسلا  و آقای کلاوه مسلاک . گفتیم و خندیدیم
ک  شلاوخ طبتی هلاای حاج آقا مایانی شوخ طبع بود و 

حد و اندازه نداش ؛
خره آنقدر در ای  مسیر خندیدیم ک  اندازه نداش  و بلاالا

.ب  قم رسیدیم
ایل مان وارد شدیم و وس. ب  سنتی حسینی  را پیدا کردیم

م  اذان گف ، وضو گلارفتیم و بلا  سلاصدرارا گ اشتیم، 
.حرم راه افتادیم

زیلاارع کلاردیم و بلا  حسلاینی  . نماز را در حلارم خوانلادیم
.برگشتیم
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وقتی برگشتیم بچلا  های جدیلادی آملاده بودنلاد، سلا م
...شلیک کردیم و منتظر بقی  شدیم

زحملات  را کشلایده آقای محملاد زاده وقتی ناهار را ک  
بود، خوردیم، کملای اسلاتراح  کلاردیم و پلاا شلادیم و راه 

.افتادیم
. سوار اتوبو  شدیم ب  سم  مرز

برای نماز توقف کردیم ک  همان جا هم غ ا را می خوردیم
.و راه می افتادیم

...تا اینک  ب  مرز خسروی رسیدیم، صبح زود بود
: م  تو خواب و بیداری بودم کلا  دیلادم یکلای می گویلاد

.بیدار شوید ک  رسیدیم ب  مرز
ا پیاده شدیم و مسیر طولانی را پیلااده حرکلا  کلاردیم تلا

 ها و اینک  گی  ها پیدا شد، زمان زیادی را در پش  گی 
.یهار ساش _تفتی  ها سوری کردیم، نزدیک ب  س 

یک سوار. ب  آن طرف مرز ک  رسیدیم، صبحان  را خوردیم
اتوبو  خط واحد کلارج شلادیم و ینلاد متلاری را بلاا آن 

...رفتیم
. ببردبتد یک مینی بو  خوب پیدا شد تا ما را ب  نجف

نزدیک هف  ساش  در راه بودیم، هف  سلااش  طاقلا  
!ددر یک مینی بوسی ک  کولرش جوابگو نبو! فرسا

ده پیلاا. بالاخره ب  مسجد سهل ، نزدیلاک نجلاف رسلایدیم
رگزار شدیم دنبال موکب محل تجمع بودیم، مراسم، آنجا ب

.می شد، یک مراسم با سننرانی مشاور ح رع آقا
  بتد از تمام شدن مراسم سوار یک ون شدیم تلاا ملاارا بلا

وبلااره و د. زیر پل ثورة التشری  پیاده شلادیم. نجف ببرد
  سوار دوتا موتور س  یرخ شلادیم و بلا  سلام  حسلاینی

بلا  آنجلاا کلا  رسلایدیم آنقلادر . حاج آقا شاهرودی رفتلایم
سلالایزده سلالااش  _خسلالات  بلالاودم کلالا  نزدیلالاک بلالا  دوازده

.خوابیدم
، نزدیلاک صبح ک  بیدار شدم با یکی از رفقا ب  حرم رفتیم

دم ب  یندی  ساش  با ملاولایم امیرالملاومنی  خللاوع کلار
...یون 53
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....  گ ش 
از حسینی  بیرون آملادیم و بلا  سلام  پلال اول مشلاای 

پیلادا ب  پل ک  رسیدیم یک مینلای بلاو . حرک  کردیم
.  1000کردیم تا شمود 

جنلااب آقلاای ساش  راه ک  در ای  مسلایر 2نزدیک ب  
را جا گ اشتیم، ک  خودش یلاک داسلاتان جلاداافشاری

.  دارد
تلاا شملاود را در 400رسیدیم، قرار بود ای  1000ب  شمود 

حاج با 1080تا 1000دو روز تمام کنیم، شب اول از شمود 
رفتلایم و بلارای متصلاومی ، املاواع پلادر و آقا مایلاانی

مادرهایمان، خانواده هایمان قلادم برداشلاتیم و صلالواع 
.فرستادیم

  ب  موکب ح رع متصوم  کلا  رسلایدیم، فهمیلادیم کلا
یم بدبن  شدیم، موکب پُر بود و ما هلام تلاوان نداشلات

...برویم دنبال موکب دیگری
دیلام و یند تا پتو گیلار آورحاج آقا مایانی اینجا با تفکر 

10۹1صلابح بیلادار شلادیم، بلا  شملاود . گرفتیم خوابیدیم
.رفتیم؛ جایی ک  بقی  بچ  ها آنجا بودند

م  تا شصر استراح  کردیم و ساش  هف  شصر ب  سلا
.حرک  کردیم1238شمود 

نمی دانم م  شادع دارم سریع راه می روم یا بچلا  ها آرام 
اوللای  نفلار بلا  موکلاب رسلایدم و کللای. حرک  می کنند

.منتظر نشستم تا بچ  ها برسند
یک دانشگاهی بود ک  برای خدم  رسلاانی بلا  زا لاران

.اباشبدالله ب  موکب تبدیل شده بود
  فردای آن روز ساش  ش  شصر حرک  کردیم ب  سم

.و کرب 1400شمود 
یئلا  اتفاق های زیادی افتاد ولی بزرگترین ، برگزاری ه

یلاف ح رع رقی  بود، نزدیک کرب ، روی زمی ، خیلی ک
!داد

.یمواقتاً در آن مسیر ب  ینی  حس و حالی نیاز داشت
54

گم شدن شیرین



یم هیئ  ک  تمام شلاد فاصلال  زیلاادی بلاا کلارب  نداشلات
تا شمود کلا  تملاام  کلاردیم و بلا  کلارب  30نزدیک ب  

رسیدیم، ب  سم  حسلاینی  ای کلا  آن طلارف شلاهر بلاود
...حرک  کردیم و ب  متنای واقتی نابود شدیم

.شب بود1ب  حسینی  رسیدیم ساش  
یلاک سلااش  اسلاتراح حاج آقای مایلاانی ب  پیشنهاد 

.کردیم و ساش  دو نصف  شب ب  حرم رفتیم
...دل توی دلم نبود

ماولی  بارم بود ک  داشتم برای ییزی شجل  می کرد
...از تفتی  ها رد شدیم و

نگاهم ب  گنبد آقا ابوالف ل افتاد
...اولی  بارم بود

...اولی  بارم بود ک  ششق و جنون را تجرب  می کردم
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!!!ی  نفر دیگ  هم جا هس ! آقا بیا_
بلاود کلا  از انتهلاای مینی بلاو  حاج وحید ای  صدای 

می آمد؛
ی یهار کاس  گنجای  صندلی ها لبریز شده بود و ب  جا

.نفر، از ش  نفر پ یرایی می کرد
د دوباره داوطلب می طلبید تا در کنار خلاوحاج وحید و 

.جای دهد و جلوی مینی  بو  را خالی کند
د بلاا ای  تنگاتنق نشست  ها هر موقع از سال بود شلاای

غرولند همراه می شد اما ایلا  سلاکوع فقلاط بلا  ششلاق 
....لایزالی اس  ک  اینک ما را ب  سوی خود فراخوانده

صدای صلواع بچ  ها قطع نمی شلاد و هلار ینلاد ثانیلا  
یکبلالاار بلالار محملالاد و پاره هلالاای تلالا  او سلالا م و درود 

می فرستادند؛
پاره هلالاای تنلالای کلالا  هلالار کلالادام داسلالاتان جگر هلالاای 
پاره پاره یشان دل و جان مجلاانی  واقتلای را در نهایلا  

.....شرح  شرح  بر خان کرب و ب  می گستراند

ای  مهربانان  نشست  ملارا یلااد لحظلا  ای از واقتلا  روز 
دهم سال شص  و یک هجری انداخ  ک  وقتی زینب
س م الله، در میان شتل  های آتلا  خیملا  ها ایسلاتاده

جا بود و درمانده از اینک  کدام طرف ای  دش  برود و ک
و دس  گیری کند، بالاخره دسلا  بلا  تجمیلاع کودکلاان

اطفال برد و هم  را در خیم  ای نیم سوخت  جمع کلارد و
... وندتا همگی جا ش... مهربان تر بشینید صدا میزد ک  
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ا در ای  میان هنوز ما شزیز جامانده ای داشتیم کلا  گویلا
  گره در کارش هنوز باز نشده بود و در کمال نا امیدی بلا

ای  فکر بود ک  راهی هس  بتلاوانم از ممنلاوع النلاروج
بلالالالاودن رهلالالالاا شلالالالاوم و خلالالالاود را بلالالالا  کلالالالااروان 

!آسیدشلی آقا......برسانم

ای  روای  جاماندگان سالهاس  کلا  آتلا  بلا  دل ملاا 
فکنده اس  و در هر روض   و هیئتی کلا  نلاام جامانلاده 

م می آید، محال اس  ک  ب  روض  بانوی سلا  سلاال  خلات
نشود؛

کبلاری بانویی ک  وقتی صدای مهربان تر بشلاینید زینلاب
ا بلاا س م الله شلیها می آمد ب  دنبال بوت  خلااری بلاود تلا

پاهای کویک  از دس  قدم های بزرگ زجلار بگریلازد و 
....مهربان تر خود را در زیر بوت  جای دهد
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...نقطٔ  سیاه جنبانی از دور نزدیک می شد
واه از جلوتر ک  آمد، شناختم ، دشداش  بلندشربی اش گ

.ای  بود ک  از حالا خود را آماده سفر کرده
.بشاش و خندان آمد و س م کرد

:تا پیراه  مرا دید، لبنند زد و گف 
یند؟؟! تو هم از ای  پیراه  ها خریدی؟_

جواب  را دادم؛
لی ام داش  صحب  می کرد ک  کنجکاوی و البتلا  ف لاو

:گل کرد
؟؟آسیدتا الان کجا بودی _
ممنوع النروج بودم تا دو ساش  پی !!! هیچی_

دیگ  نورسیدم یرا،
بلااز ولی خودش ب فاصل  گف  ک  یک توسل راه  رو

...کرده

م م  هم از ای  توسل های گره گشا در پرونده ی زنلادگی ا
داشتم؛

دام تو وقتی پارسال مادرم گف  ک  نمی توانم با کاروان خ
یلانم یکی از موکب ها همراه بشوم و باید صبر کلانم تلاا بب
ایلاد، کدام یکی از برادرهایم حاضرند با ملا  بلا  کلارب  بی

دم انگار کوهی ک  در درونم از امید و توفیلاق سلااخت  بلاو
اندند هم  ناگهان فرو رینتند و  صدایشان را ب  قلبم رس

ب  حیف نیس  تویی ک  دم از او میزنلای امسلاال کلار: ک 
نباشی؟؟

دم جنگی میان شقل و ششق شروع شده بود؛ شقلی کلا 
از دل سوردن ب  حلارف ملاادر ملای زد و دللای کلا  شقلال را 

توسلال بلا ...!!!!! محکوم می کرد ک  راه دیگری هم مانده
.....دس  های کویک
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.انگار ناز دختر همیش  پی  پدر خریدار دارد

شلاتر نام  نگاری و توسل ب  ح رع س  سال  یلاک روز بی
....او مرا شازم سفر کرد. طول نکشید

ی س  سفری ک  طتم ل ی ی  پیدا کرد وقتی ح ور بانو
.سال  در آن محقق شد

هلای در تمام ای  لحظاع فکر ب  اینک  یطور و یگون  را
سفر شدم را در ذهلا  ملارور می کلاردم کلا  نلاوای زیلاارع 

....شاشورای پدرش مرا ب   گود زندگی روزمره باز گرداند
، مرد خوش سیما، خوش صدا و خوش بیانآسیدمحس 

جلوتر از دیگر مادحی  دس  بلا  قرا لا  زیلاارع شاشلاورا
ی برده بود و حالا ب  س م دس  جمتی ب  سلااح  قدسلا

ابوالأحرار رسیده بود؛
رو ب  بچ  ها کردم

  همی  بیایید س م را با هم بدهیم ب  امید اینک!!! رفقا_
قا شرض ارادع را زنده باشیم تا یند روز دیگر در مح ر آ

!!!و مولایمان در بی  الحرمی  انجام بدهیم

ن حالاع م  گواه از ای  بود ک  انگار از آن دریای خروشا
....توسل ب  بانوی کویک بیرون آمده باشم، اما

رفتلا  با آن وضو گآسیدشلیاما هنوز ب  دریای توسلی ک  
...بود تا اقام  مستحب کند فکر می کردم

؟؟...!!ب  راستی ناخدا و ناجی نال  های او ک  بود

61

عقل و عشق



سفرنامه

ر
 
اشف
 
مهب

به روایت محمدصدرا رشوند





سال  1۵م  محمد صدرا رشوند هستم، ی  نوجوان 
از قزوی  ک  مینوام قسم  بلا  قسلام  سلافر اربتلای 

ر رو براتون بنویسم، پس بلاا ملاا در ایلا  سلاف1402سال 
.ششق هم قدم باشید

داستان از اونجلاایی شلاروع شلاد کلا  ملا  دیلادم هملا  
دوستان و بچ  های مسجد پاسلاوورع گلارفت  و آملااده

  برم سفر اربتی  هستند، منم ک  از خدا خواست  بودم ک
ان امیرالمومنی  و امام حسی  رو ببینم و برای املاام زملا

یک اربتی  پیاده روی کنم، دل رو زدم ب  دریا و رفتم در
ی روز کار های پاسوورع  رو انجام دادم، شزیزان م  تنهای
اده رفتم کار پاسوورع رو انجام دادم و هم   مسیر رو پیلا

. رفتم
کارهای پاسلاوورع رو انجلاام داد و بابلاام هلام 10+پلیس

برای رضلاای  دادن از سلارکار مرخصلای گرفلا  و اوملاد 
.رضای  داد

فت  برای پاسوورع شکس می گرفت ، م  هم از روز قبل ر
نا از ما بودم سلمونی تا موهام نسبتا خوب باش ، حالا ای

منم فقط خلادا خلادا میکلاردم کلا  خلاوب گرفت ، شکس 
کلا  بیفت ، بتد از یک هفت  گ رنام  صلاادر شلاد، وقتلای

ون صفح  اول پاسوورع رو دیدم، از دیدن خودم پشیم
ام شدم، آخ  اون ی  شکسی بود از م  گرفت  بودن، تملا

آبروی آدم می رفلا ، خیللای گلاردن ملا  بلنلاد شلاده در 
.  شکس

اروان دیگ  گ رنام  رو گرفتم و آماده بودم ک  با کدوم کلا
برم اربتی ، آخ  م  اولی  بار بلاود کلا  پلاام رو خلاارج از

هاد کشور قرار می دادم و مینواستم مطمئ  بلارم، پیشلان
. خادمی ب  م  داده شد

اده البت  پیشنهادی هم از طرف رویداد نوآوی  ب  ملا  د
شد ، نو آوی  ی  رویداد بود کلا  در هملا  اسلاتان هلاای 
کشور انجلاام شلاد و جلسلااع خلاوبی دربلااره رسلاان  بلاا 

. نوجوان ها برگزار می کردن
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خوب از اون جایی ک  در رویداد نلاوآوی  هملا  نوجلاوان 
شلاق بودیم، تصمیم گرفتم با ای  شزیلازان شلاازم سلافر ش

.بشم
هم  کارهایی ک  باید انجام می دادم رو انجلاام دادم، در 
سامان  سماخ ثب  نام کلاردم، کیلاف و وسلاا ل رو آملااده

ی  کردم، در موضوع برداشت  وسایل، خیللای بلاار سلانگ
انتناب نکردم و در نهایلا  زملاان رسلاید بلا  شلاب اون 

.رب روزی ک  قرار بود بریم قم و از اونجا بریم ب  سم  ک

در ای  شب اول رفلاتم بلاازار و یلاک یفیلا  سلافید و بلاا 
خلاوبی ایلا  . هزار تومان بلاود۵0کیفی  گرفتم، قیمت  

  یفی  ای  بود ک  در طول سفر ب  جای حوللا ، از یفیلا
ای استفاده می کردم بتدش رفتم خونلا  ملاادر بلازرگم بلار

.خداحافظی
مادر بزرگم ب  م  گف  ب  شمو ها زنق زدی؟ 

ن  زنق نزدم : منم گفتم_
گفتند ک  حتما زنق بزن 

. م  هم ب  خاطر حرف ایشلاون بلا  شموهلاا زنلاق زدم_
وحیلاد، مجلاری برناملا  نشلااط آقا یکی از شموهای م ، 

املا ، کلا  شبک  قزوی  هستند، داشتند می رفتند سلار برن
م  زنق زدم و قبل  اومدند خون   و باهم خداحافظی 

.هزار تومان هم ب  م  سر راهی دادند100کردیم، راستی 
  تا شموی دیگ ، هم  شون کلی گفلات4بتد زنق زدم ب  

ک  مراقب خودم باشم و یک مقداری هم پول سر راهی 
هزار تومان پلاول 700 سر جمع در ای  شب ب  م  . دادند
.رسید

، خیلی خوشحال شدم ک  شموها ب  فکلار ملا  هسلاتند
هم اینجا دیگ  با مادر بزرگم خداحافظی کردم و ایشون

م، بلا  ی  کمکی کردن و رفتیم خون ، ب  خون  ک  رسلایدی
خال  ها و دایی ها زنق زدم، اونا هم برام دشا کلاردن کلا  

ند، سالم برم سفر و سالم برگردم و ب  م  سر راهی داد
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م  هنوز نمی دونم یقدر ب  م  کمک کردن یون کارع
ول ب  کارع کردن و صورع حساب نگرفتم پس قطتلاا پلا

....خیلی زیادی میش 
میلا  می بینیم ک  خانواده ما یقدر ب  زا ر اباشبلادالله اه

میدن و تاهمی  متوج  شدن کلا  شلاازم کلارب  هسلاتم، 
.ب فاصل  ب  م  کمک کردند

.خ ص  با کلی استر  شب خوابم نبرد
پی  خودم می گفتم یتنلای قلارار هسلا  یلا  اتفلااقی

  تلویزیلاون بیفت  و از ای  سوالا ،تا صبح شبک  ب  شلابک
، رو شوض می کردم تا فقط حرم املاام حسلای  رو ببیلانم

....خیلی آقا رو دوس  دارم، از ت  قلبم میگم

  وقلا  و اینک  تا صبح هم  دنبال ای  می گشتم ک  ی
ا لبلاا  و وسیل  کم برنداشت  باشم، آخ  از شان  گرفت  ت
.ک ه و مایع دس  شویی، هم  رو برداشت  بودم

ام دیگ  صبح شد و م  آماده رفت  شدم، قلارار بلاود بابلا
. تهران_منو برسون  ب  اتوبان قزوی 

م و یند تا از بچ  ها با هلام بلاریحاج آقا مایانی تا م  با 
....قم
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ح خوب دیگ  داش  صبح می شد و نزدیک اذان صب
تلا  بود، م  منتظر بودم تا اذان صبح رو بگ  کلا  یک دف
! ی؟دیدم مامانم داره منو بیدار میکن  و میگ  خواب موند
رف  بیاید قدر پدر مادرهامون رو بِدونیم ک  واقتا در پیش

.ما خیلی تاثیر دارند
م م  از خواب بیدار شدم و متتجب بودم ک  انگلاار خلاواب

وضلاو برده، آخ  منتظر اذان صبح بودم، ب فاصلال  سلاریع
گرفتم و نماز خونلادم و بتلادش صلابحان  خلاوردم، هملا  
می دون  ک  م  اگلار صلابحان  هملاراه بلاا یلاای ننلاورم، 

ابام نمی تونم حتی یک قدم در طول روز بردارم، م  برای ب
یلالاای رینلالاتم و بتلالاد صلالابحان  خلالاوردم، بابلالاام رو بیلالادار 

دونم کردم،گفتم صبحان  بنور و بتد م  رو برسلاون، نمیلا
ل یرا بابام صبحان  ننورد ، فکر کلانم دوسلا  داشلا  او

!م  رو برسون 
رون، دیگ  ما حاضر شدیم ک  پامون رو از خون  ب اریم بیلا
ی م  مامانم با قرآن در دس  و کلی گری  و اشک و دلتنگ

رو راهی کرد، به  گفلاتم ای  قلادر نگلاران نبلااش، سلاالم
بلا  ملا  می فرسلاتی برمیگردم، ای  انرژی هلاایی کلا  تلاو 

...پس گری  نک می رس  
دیگ  ما خداحافظی کردیم و برای ماملاانم دسلا  تکلاون
  دادم و کلی فقط مامانم رو دیدم و همراه بابام رفتلایم بلا

۹محمدی ، متلاروف هسلا  بلا  پلال _زیر پل شهر مهرگان
هماهنلاق کلاردم کلا  صلابح حاج آقا مایانی قبل با از . دی

.اونجا باشیمش  ساش  
م هلاحاج آقلاابابام زحم  کشید و مُ  ب  زیر پل رسلاوند، 

دند زودتر از ما رسیده بودن، اومدند و با پدرم صحب  کر
رو و بتد از یند دقیق  با بابام خداحافظی کلاردم و کیلاف

گ اشتم داخل صندوق شقلاب ماشلای ، و سلاوار شلادیم و
  دسلادر همی  حی  ک  می رفتیم برای بابلاام م  .رفتیم

.نمتا لحظ  آخر بابام رو ببیمی خواستم تکون می دادم، 
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بلاا 40۵از ف ای ماشی  براتون بگم ، ما سوار ی  ماشلای  پلاوو 
آقلاای کلاوه  مسلاک  سال  ب  نام ۵0یک راننده ی شاد و تقریبا 

.شدیم
ام جلو نشست  بود، م  همراه با دو دوس  دیگ  ب  نلاحاج آقا 

. امیر شلی و امیرشبا  ک  داداش بودند، شقب نشستیم
یر بچ  ها هم مثل م  شب خوب ننوابیده بودن و بیشتر مسلا

.  خواب بودن
رف در مسیر کلی با هم حآقای کوه  مسک  و حاج آقاولی ما با 

ی زدیم، در بی  صحب  کردن متوج  شدم آقلاای راننلاده شلامال
هست ، ای  قدر خوب روض  مینوندن، اص  انگار هنلار روضلا 
خوانی و مداحی بی  شمالی هاس ، ایشون در راه ب  شلاوخی

روض  مینوندن، 
الان یلالاادم نیسلالا  یجلالاوری بلالاا هنلالار روضلالا  ملالاا رو بلالا  خنلالاده 

. می آوردن
و در راه هوا خنک بود و م  شیش  ماشی  رو پلاایی  کشلایدم
  باد خنک ب  صورتم می خورد،  اینطوری احسا  می کلاردم کلا

خیللای حلاس خوبیلا  کلا  در . استر  از بدن م  میره بیلارون
ا متوج  اتوبان باد بنوره ب  صورع آدم، فقط باید حس کنید ت

.بشید م  یی میگم
د ما با وجود استر  و نوشیدن یای و هوای خنک، نیاز شلادی

طفا در یک ب  سرویس بهداشتی داشتیم، ب  آقای راننده گفتم ل
ت  مجتمع رفاهی صبر کنید، خ ص  آب آن مجتمع برای شسلا

م  ای  قدر کم فشار بود ک  وقتی م  برگشلاتم سلا... دس  و
خلا  اومد ببین  م  زنده هستم یا مرده، والله آحاج آقاماشی ، 

!اون ی  وضتی  آب ی  ذره فشار نداش 
رو خ ص  ما دیگ  نزدیک قم بودیم، الان ک  دارم ای  قسلام 

:مینویسم یاد ای  شتر افتادم ک  میگ 
بنشس              خاندان نبوت  قم شدپسر نور با تهران 

سق اصحاب کاشان روزی یند     پی قزوی  گرف  و مردم شد
  ای  از نبوغ دوستان بود ک  ای  شتر رو سرودن واقتلاا دسلا

  قرار ما رسیدیم قم، اول رفتیم ب  اردوگاه نوآوی  ک. مریزاد داره
...بود
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در قسم  اول درباره نلاوآوی  صلاحب  کلاردم، رفتلایم 
نا لقم  صبحان  خوردیم، بتد بلاا بچلا  ها آشلادو _یکاونجا 

از شدیم، بت ی از دوستان از کرمان اومده بلاودن، بت لای
. جیرف  و اصفهان، برخی از طبس و قم

  هم  با نام طبس، یاد اون داستان همیشلاگی افتلاادن کلا
  از آمریکایی ها شکس  خوردن، باور کنید اون دوستمون ک

، طبس اومده بود سر اینک  ما رو یاد اون داستان انلاداخ 
.کلی ثواب کرد

بچ  های کرمان تا همی  فهمیدن ما اهل قلازوی  هسلاتیم، 
!  گفت  یا خدا با قزوینیا مینوایم بریم کرب 

گلا  م  اص  نمیدونم یرا اسم قزوی  بد در رفت ، خدایی م
...ما یی داریم؟ ماهم مثل بقی 

!حال  در رفتار، شاید از ما قزوینیا بدتر بودنا
ن، در ولی ییکار کنیم ب  ما با یک نظر دیگلا  نگلااه می کلارد

کل، هم  جای ایران سرای م  اس  و هم  اینا فقط بلارای 
.ای  بود ک  پی  هم شاد باشیم

ی  در اردوگاه ب  ما یفی  دادن با ی  تیشرع ک  اسلام اربتلا
.  روی اون حک شده بود

  جنس یفی  هایی کلا  دادن پ سلاتیکی بلاود، تلاو قلازوی
هزار تومان بلاود کلا  ملا  نگلارفتم، آخلا  یفیلا  30قیمت  

الا پ ستیکی فایده نداره، الکی خوشگل هسلا  و ارزان، حلا
تیکی ب  دوستامون برخورد ک  گفتیم ای  یفیلا  هلاا پ سلا

...ییکار کنم راستشو گفتم دیگ . هس 
اصل ای  یفی  ها برای ای  بود ک  در راه هم دیگلا  رو گلام

.نکنیم
تیم رفحاج آقا مایانی و آقای کوه  مسک  ما تا ظهر بش ، با 

.  حرم ح رع متصوم  س م الله شلیها
م  ی  جورایی حس می کلاردم کلا  انگلاار حلارم املاام رضلاا 

.شلی  الس م هستم، سریع رفتیم زیارع کردیم
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د و کلی دشا کردیم برای دوستان آشنایان و بچ  های مسلاج
.پدر مادرمون، و بتدش دو رکت  نماز زیارع خوندیم

حس و حال متنوی ملاوج ملای زد داخلال حلارم، منصوصلاا 
.موقع نماز

یان کشور بتد از زیارع برگشتیم، در راه برگش  کلی از شیت
همسلالاای  پاکسلالاتان و افضانسلالاتان رو دیلالادیم، ملالا  کلالا  

دوسلا  دارم، وجلاود اهلال افضانستانی ها رو و پاکستانی ها 
شده، بی  و اس م، باشث همدلی و دوستی بیشتر ما باهم

هم  از نشان  های ظهلاور هسلا ، حکوملا  دوستی ها ای  
.  شرق و غرب شالم رو در بر بگیرهک  قراره آخری  امام ما 

. ما دوباره باهم رفتیم مسجد مقد  جمکران
اونجا هم نماز منصوص رو خوندیم، وسط نماز بلاودیم کلا 

گوشی رو جوابحاج آقا . زنق زدحاج آقا یکی از شزیزان ب  
.نتبد و ایان نستتی ایان : می گف داد و وسط نماز 

ا حاج آقم  داشتم وسط نماز غَ  می کردم از خنده، آخ  
  ، دیگ  هر طور بود نماز رو تموم کردیم و یلامی خوندغلیظ 

در راه یلا  زیلاارع. س م ب  آقا امام زمان دادیم و برگشلاتیم
.شاشورا خوندیم ب  نیاب  از هم  دوستان و امواع

وقتی رسیدیم اردوگاه، موقلاع نملااز شلاد، م  بلاا شلاوق ذوق 
ی ملا ، شروع کردم ب  اذان گفت ، ب  شما میگم اذان تقلید

آقای محمد حسی  سبز شلی هس ، هم کوتاه اذان ملایگ 
.و هم زیبا

 ، م  شروع کردم ، تا همی  رسیدم بلا  اشلاهدان لا ال  الی الله
خنده اش گرفت  بود، گفلا  یلارا ای  قلادر بلاد آقامون حاج 

میگی؟
.تحریر میزنم دیگ  ب  سبک آقای سبزشلی: گفتم
.تو تحریر نمی زنی! ن : گف 

و نملاازگفلاتم ب  هر حال با کلی دنق و فنلاق اون اذان رو 
.خوندیم

  ها بچلایادم هس  ک  م  بی  نماز تتقیباع می خوندم و 
ب  بلنلاد حالا خوتتقیباع، ما رو با ای  هم  کُشتی می گفت  
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دن، بتد از نماز، مسئولی  محترم نوآوی  تشلاریف آور
آقا ، همون آقای محمدزادهو حاج آقا آقاجانی با آقا منصور 

. خودموناحمد
ردن جاتون خالی بتد از اینک  دِلامون ضتف رف ، ناهار آو

.و ی  جوج  کباب مشتی خوردیم
از آقلاای افشلاار ما در ای  سفر ی  مهمون ویلاوه داشلاتیم، 

بک  خبرنگاران و تدوی  گران خوب کشور ک  بیشلاتر در شلا
کلا  سلافر ۹4ایشون از سلاال . افق فتالی  داشتند و دارند

ی کردند اربتی  خیلی بی  مردم باب نبود، در سفر شرک  م
ملالاا . و ویلالاد وها و مسلالاتندهای زیبلالاایی تهیلالا  می کلالاردن

رار هستیم، یلاون قلاهمسفر خوشحال بودیم ک  با ایشون 
ب  ملاا ... بود در مورد ساخ  وید وها و استوری موش  ها

.  نکت  های جدیدی بگ  ک  واقتا ب  درد بنورد
.بتد از ناهار رفتیم ب  سم  مینی بو 

ما قزوینیا شادتری  افراد سفر اربتی  بودیم، 
م یتنی از اول تا آخر فقلاط گفتلایم و خندیلادیم، خیللای هلا
 ، خوش گ ش ، باور کنید همی  شادی ها بی  ما می مونلا

.  ما با نتیج  همی  شادی ها ابد در پی  داریم
تا برسیم ب  اونجایی ک  اتوبو  منتظر ما بود، 

خیابون هارو ک  می دیلادم، یلااد قلازوی  می افتلاادم ، اصلا  
خیابون ها با خیابون های قلازوی  ملاو نملای زد، بلا  بچلا  ها 

. می گفتم اینجا یقدر شبی  قزوی  هس 
شهر قلام م  ک ً یک بار قبل از ای  رفت  بودم قم و خیلی با

. آشنا نیستم
یده از خیابون ها گ شتیم و رسیدیم، اتوبلاو  هنلاوز نرسلا

.بود و ما منتظر موندیم تا اتوبو  بیاد
د یلاا هم  بچ  ها ساک  بودن، نمیدونم آیا استر  داشتن

سلااک  نگران بودن یا ک ً طبع بدنشون ای  بود کلا  کلا 
...هستند

72

سفرنامه

بدون خانواده



ملالا  کلالا  فقلالاط بلالاا بچلالا  ها شلالاوخی می کلالاردم و باهاشلالاون 
.... می خندیدم، مث  از قزوی  براشون می گفتم

زرگ اول شهر قزوی ، وقتی از اتوبان وارد می شید، ی  میدان ب
. رهس  ب  نام غریب کُ ، الان به  میگ  میدان مینود

  شاید براتون سوال باش  ک  یرا اهالی شلاهر قلازوی  بلا  ایلا
میدون میگ  غریب کُ ؟ 

ا آخ  قدیم ک  راه و شهر سازی خیلی خوب نبوده، مسلاافرا بلا
ا ایلا  سرش  صد و بیس  با ماشی  میومَدَن و یک دفت  بلا

میدان بزرگ مواج  می شلادن ، تلاا راننلاده مینواسلا  ترملاز 
.بگیره، ماشی  خورده بود ب  میدان و هم  مرده بودند

ا ب  خاطر همی  متروف شده ب  میدان غریب کُلا ، از ق لا
قزوی  ب  باب الجنة متروف هس  ، قشلانق بلاا اون میلادان

.هم  میرفت  ب  جَنَّ 
و ینلاد تلاا از بچلا  هلاا ویلاد و وآقای افشار تا اتوبو  بیاد 

.مستند میساخت 
یرا تو ای  قدر شاد هستی؟: میگف آقای افشار 

.ناراح  باشم خوب ؟ باید باهم شاد باشیم: گفتم
. دیگ  اتوبو  اومد و رفتیم سوار شدیم

  نظلار بلا. ماشاءالله راننده اتوبو  ی  سِبیل خوشگل داشلا 
وبی سال داشت  باش ، ولی انصافا دس  فرمون خ40میومد 

.داش ، تُند رانندگی می کرد
بلا  م  ی  پریم ایران ب  ای  طرف کیف و ی  پریم یاحسی 

.  اون طرف کیف بست  بودم
.کیف رو با بدبنتی گ اشتم بالای اتوبو 

ملا  اصلا  . صلاندلی از راننلاده نشسلاتم4بتدش بلاا فاصلال  
ی دوس  ندارم شقب اتوبو  بشلاینم، آخلا  آدم نفلاس تنگلا

.  میگیره، جلو میشینم تا از منظره ی جاده استفاده کنم
رفت  ما نشستیم و اتوبو  راه افتاد، م  یک مقدار با جمل 

.و سفر کردن استر  می گیرم
آخ  اولی  بار بود شلاازم سلافر کلارب  بلاودم، اون هلام بلادون 

....خانواده
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اینجا بود کلا  ثانیلا  بلا  ثانیلا  وجلاود خلادا رو حلاس 
.می کردم

آخ  زش  هس  در زمی . ما در طول مسیر وضو داشتیم
در تملاام . خدا اون هم در سلافر اربتلای  بلای وضلاو باشلایم

.  اوقاع ستی کردم وضو داشت  باشم
چ  ها ببا کلی انرژی از حاج آقا مایانی اتوبو  ک  راه افتاد 

صلواع گرف  برای تتجیلال در املار فلارج، بلارای سلا متی
خودمون و خلاانواده، بلارای امنیلا  سلافر و بلارای املاواع، 

از ذه  م  بیرون نمیلاره، بلنلاد و حاج آقا هیچ وق  لح  
تتجیلال در فلارج آقلاا صلااحب الزملاان بلنلاد: می گف رَسا 

.  صلواع
.یتنی تمام استر  آدم می رف  سطل آشضال

. در طول مسیر زیاد از ای  صلواع ها می  فرستادیم
م گفتم م  ک  دیدم راننده سریع رانندگی میکن  پی  خود

. دیمحتما تا غروب می رسیم ب  مرز ولی خیلی دیرتلار رسلای
. دنمی دونم یرا جاده ها تمومی نداش ، انگار بلندتر می ش
اهار در اوایل مسیر، بیشتر بچ  ها خواب بودن، یون تازه ن

ن خورده بودن، م  ک  اص ً خوابم نمی برد، از بلاس هیجلاا
. داشتم

جازه گفتم ک  با اآقا منصور ب  خاطر وجود ای  هیجان، ب  
رو کرب  کرب  ما داریلام ملای آییمدر راه، مداحی نوستالوی 

بلا  موقلاع اشلا م ملای کنیم کلا : گفلا ایشون هم بنونم؟ 
.بنونی، منم گفت  باش 

و ما هنوز در مسلایر بلاودیم، تصلامیم 17تقریبا ساش  شد 
قلاف گرفتیم یند دقیق  ای کنار یک مسجد بلای  راهلای تو

.  کنیم
م  از هم  زودتر رفلاتم و از سلارویس بهداشلاتی اسلاتفاده

فلالاداکاری کلالاردن و آخلالار از هملالا  رفلالات  بت لالای ها کلالاردم، 
. سرویس بهداشتی
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 اشتم در اینجا م  ی  استوری کوتاه در صفح  اینستاگرام گ
و . تیمهس( استان همدان)و گفتم ک  در نزدیکی شهر زنگن  
از هم  خواستم ک  برام دشا کنند،

.بتدش راه افتادیم
ودند، ، روابط شمومی بنیاد بآقا سیدموقع غروب آفتاب بود، 

داحی زیارع شاشورا رو خوندند و بتدش ب  م  گفتند بیا م
رو بنون، م  مت  مداحی رو نداشتم و از گوشلای دوسلاتم
گرفتم، رفتم و ملاداحی کلارب  کلارب  ملاا داریلام ملای آییم رو

.  خوندم
ای  مداحی خیلی زیبا هس ، منصوصاً هلام اینکلا  آقلاای

. مطیتی خوندن، حتما گوش کنید ای  مداحی رو
با ای  مداحی ب  یاد دفاع مقد  و هم  اونایی ک  در ای 

.  مراه شهید شدند و آرزو داشتند ب  کرب  برس  افتاد
حتی ب  یاد مداخ اصلی ای  مداحی افتادم ک  ینلاد وقلا 

ی، اون پی  ب  رحم  خدا رفتند ، باور کنید کرب یی واقتلا
شزیزان بودند، 

.  ما شاید ی  نون سوزنی کرب یی باشیم
  بتد از مداحی کم کم داش  شب می شد، م  خیلی دوس

کلاس رفتم و از منظره غروب خورشید، ش. داشتم جلو بشینم
کلارد، و وید و گرفتم، میش  برای استوری موشلا  اسلاتفاده

. ولی هنوز حوصل  ادی  و تدوین  رو ندارم
ر یک موقتی ک  متوج  شدیم اذان مضرب گفت  شده، ما کنا

وبلاو  پمن بنزی  و گازو یل صبر کردیم، آقای راننده بلا  ات
.گازو یل زد

ما هم نماز مضلارب و ششلاا رو خونلادیم، بتلادش دوبلااره راه 
.افتادیم

ملا  جللالاو نشسلات  بلالاودم و از جلااده للالا ع می بلاردم، بلالای  
آخلا  . خودمون بمون ، مقداری هم هیجان و تلار  داشلاتم

شب بود و راننده هم بلاا سلارش  زیلااد اتوبلاو  رو حرکلا  
.می داد، بتد از یند ساشتی هم  بچ  ها گرسن  بودن

 ری پیاده شدیم و ن. آقای راننده کنار ی  موکب زد روی ترمز
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ج بلاود، فکر می کنم غ ا یا قیم  بود یا خورش  لوبیا بلاا بلارن
گ، بتدش ی  یایی آتیشی خیلی خوشمزه هلام زدیلام تلاو رَ 

...خدا میدون  ک  در مسیر یقدر بارون می اومَد
، ما راه افتادیم، دیگ  قرار بود تا خود ملارز یلا  نفلاس بلاریم
، آقای راننده کولر رو روش  کرده بود، خاموش هم نمی کلارد

.  خیلی سرد شده بود
ابلاام بود ک  داشتیم از کرمانشاه رد می شدیم، از ب12ساش  

شنیده بودم ک  جاده کرمانشلااه خیللای زیبلاا هسلا ، وللای
.متاسفان  شب بود و ییزی دیده نمی شد

شلاون ای، آقای افشلاارکنار م  رفت  بودم جلو نشست  بودم 
  شلابک  داشتند یک وید و رو تدوی  می زدند تا بفرستند ب

.افق
.م  کلی نکت  کنار ایشون یاد گرفتم

ان  ای گفتم خست  نمی شید در سفر کلاار رسلاآقای افشار ب  
انجام می دید؟
ن شب ک  م  در اتوبو  بیدار بودم، ایشو1آخ  تا ساش  

ایلاد داش  تدوی  می زد، گفتند ک  بهشلاون کلاار دادنلاد و ب
.انجام بدن، و اگرن  کمتر در سفر تدوی  انجام میدن

م  ب  یای پتو از اون یفیلا  ای کلا  داده بلاودن اسلاتفاده 
کردم و در سرمای سوزان اتوبو ، مقداری خلاودم رو گلارم 

.  کردم
در بلالای  راه راننلالاده اتوبلالاو  شلالاوض شلالاد و ایشلالاون اهلالال 

ی کلاولر کرمانشاه بودن و ب  نظر سیمای مهربانی داشت ، ول
.رو خاموش نکردن

باید گرم میگفت  ک  همکارشون پایی  اتوبو  خوابیده و ن
! بش ، خ ص  ی  نفر رو ب  هم  ترجیح دادند

دیم ما خوابیدیم و یک دفت  از سر صدای دوستان بیدار شلا
م، ک  نزدیک مرز هستیم، ما قرار بود از مرز مهران شبور کنلای

ولی ب  خلااطر ازدحلاام در ملارز مهلاران، مینواسلاتیم از ملارز 
.خسروی شبور کنیم

اتوبو  ایسلاتاد و هملا  از خلاواب بیلادار شلادن و وسلاا ل 
.....برداشت 
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ر موکلاب داشتیم پیاده می رفتیم لب مرز ک  دیدیم بیشت
باملالاداد بلالاود، بیشلالاتر 3:30هلالاا کلالاار نمی کنند،آخلالا  سلالااش  

.دنموکب ها برای اسکان زا ران و استراح  اونا در ت ش بو
یم و رفتیم از سرویس بهداشلاتی اسلاتفاده کلاردبچ  ها ما با 

ایلاد بتد ب  یند گروه تقسیم شلادیم، اینطلاوری سلارگروه ها ب
مواظب می بودن ک  آیا بچ  ها در طلاول مسلایر هسلات  یلاا 

.اینک  گم شدن
.ما هم شدیم گروه قزوینیا

ولی بچ  های طبس هم در گروه ما بودن، تلاا برسلایم ملارز، 
.گف  پش  آقا راه بریمحاج آقا مایانی 

آقا کی بود؟
قا آدبیر نوآوی ، اینطوری هم حرم  آقا سید اسماشیل زاده 

حفظ می شد و هم کسی گلام نمی شلاد، هنلاوز بلا  ملارز سید
اد، نرسیده بودیم ک  ایسلاتگاه صلالواتی داشلا  یلاای ملای د
وا خیلی یای خوبی بود در اون ساش ، البت  باز هم دمای ه

.  درج  بود30
ازهای ما رسیدیم ب  مرز، برای اینک  خیلی شلوغ نشلا ، سلارب

د ک  از گی  ورودی مردم رو نگ  می داشتند و بتشقب تر غیور 
گی  ها خلوع می شد، اجلاازه ملای دادن ملاردم بلارن سلام  

.گی  ها
دقیقلا  رفتلایم رسلایدیم بلا  1۵ما منتظر مونلادیم و بتلاد از 

تلاا 7یلاا6ماشاءالله مردم هم  تو هم پیچیده بودن، گی  ها، 
.  راهرو درس  کرده بودن ک  مردم از اونجا رد بش 

  پر شده بود و مل  ایستاده بودن، ما هم اضافاون ها هم  
یلا  شدیم، رفتیم بی  مردم، یک باره موقع اذان صلابح شلاد،

بنده خدایی همونجا بی  مردم یفی  انداخ  روی زملای  و
نماز خوند، ماهم با بچ  ها رفتیم شقب تلار از ملاردم، نملااز رو 

.  خوندیم
در اینجا م  دق  کردم، دیدم بیرون از راهرو بلا  جللاوتر راه 

داره، یتنی زودتر می شد ب  گی  رسید، 
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خیلی از بچ  های ما از اونجا رفت ، ما هم خودملاون زدیلام 
....  ب  کوی  شلی ین و رفتیم جلو

کلی در مصرف وق  صلارف  جلاویی کلاردم و اینکلا  شلااید
س متی جسمانی خودم رو ت می  کردم، آخلا  ملا  لاغلار 

.هستم
ادی ما از خیلیا رفتیم جلو و درب گی  رو باز کردنلاد و افلار

.داشتند می رفتند سم  گی  های شراق
ا مردم م  ب  بچ  ها گفتم سریع از اون گی  برید بیرون ت

دقیق  ۵ما هم سریع خودمون انداختیم و در . دارن میرن
از مرز گ شتیم و رفتیم سم  شلاراق، اونجلاا پللایس شلاراق

. پاسوورع ما رو مهر کرد و مطمئ  وارد خان شراق شدیم
بلاا مارو نگاه می کردند، یند تا سرباز شراقیکیف های اونجا 

دَن و از کلی هیکَل و سِبیل، بت ی از بچ  های ملاا پیچونلا
ود و اون قسم  رد شدن، ولی متاسفان  ب  م  گیر داده ب

انم گش ، نامرد لیوان شنصی منو برداش ، اون جهاز مام
. بود، خ ص  ن اش  ببرم

نلات  اینجا دیگ  کامل از مرز گ شتیم، جالب بود ک  هنوز آ
وجود داش  و می شد زنق زد، هنوز بلا  حاللا  رومینلاق 

  م  می خواستم زنق بزنم ب  خلاانواده کلا، وارد نشده بود
حد  زدم شاید مزاحم  ایجلااد کلانم و پشلایمون شلادم، 

بلااط فقط پیام دادم ک  از مرز گ شتیم و شاید کمتلار در ارت
. مقصد خرید ن  و سیم کارع نداشتاص ً باشیم، م  

و ما با یند تا بچ  ها کلا  از ملارز گ شلاتیم، رفتلایم جللاوتر
ویچ با ساندمی دادن رسیدیم ب  یندتا موکب شراقی، یای 

مثلثی و یک تنم ملارغ آب پلاز، اون سلااندویچ منصلاوص 
.  شراقیا بود و خیلی خوشمزه بود

وتا ما اینجا صبحان  خوردیم، بی  خودمون بمون  ک  م  د
جلاف ساندویچ گرفتم، آخ  باید سیر می شدیم، دیگلا  تلاا ن

  از مرز نباش ، منتظر موندیم تا بقیموکب ها شاید خبری از 
اونجلاا بگ رن، دیگ  صبح شده بود، ی  سرویس بهداشتی

...بودبود، خیلی کثیف 
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م  ین و راس  رو نگاه کردم، ساختمان ه ل احمر شلاراق 
بلااد رو دیدم، ی  پریم شراق بالای ای  ساختمان بود، وقتی

می خورد، کلی استر  گرفت  بودم، 
تو ایران پریم ایران می دیلادیم یلا  حلاس غلارور و آراملا  
داش ، حالا اینجا پریم شلاراق یلا  حلاس تلار  و دوری از 
وط ، دیگ  جدی جدی از وط  دور شده بودیم، م  رفلاتم 

ساختمان ه ل احمر و گفتم سرویس بهداشتی هس ؟
م و ی  دکتر اونجا ایرانی بود، گفت  آره برو اون طرف، م  رفت
م رو ک  دفت  ی  سرباز شراقی اومد بیرون، یتنی استر  پری

داشلالاتم، اسلالاتر  ایلالا  هلالام اضلالااف  شلالاد، بلالاا اشلالااره گفلالاتم 
دس  شویی؟؟؟
....دس  شودس  شو : گف اون سرباز هم 

.می کن هم رفتم دیدم شلنق نداره و با آفتاب  کار م  
و بتدش مایع دس  شویی نداش ، م  از قبل بلارده بلاودم

.  استفاده کردم
ما از ساختمان اومدیم بیرون و با بچلا  ها بلا  مسلایر اداملا  
دادیم، اونجا اتوبو  هایی بود ک  ملاردم رو از للاب ملارز بلا  

ملااده ماشی  های شراقی می رسوند، با بدبنتی ی  اتوبو  آ
  کردیم و هم  رفتیم سوار شدیم و سرگروه ها هر لحظ  دق

می کردن ک  کسی گم نش ،
.ما رسیدیم ب  ماشی  های شراقی

از ای  مینلای بو  هلاای تویوتلاا داشلاتند، هم  شلاون هلام 
ا کولردار، ما رفتیم سوار شدیم، دیلادیم یکلای از بچلا  های ملا

بلاا یلاک بلنلادگو، داد حاج آقلاا مایلاانی و آقا احملاد نیس ، 
.....بُنَکداااارامیر شلی : می زدند

م  بالاخره پیداش کردن و سوار شدند و راه افتادیم ب  سلا
. مسجد سهل 
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گرف ،بچ  ها دوباره کلی صلواع از حاج آقا 
 پیچلا  ان شاءالله کسی ک  صلواع نمی فرست  دل: می گف 

...بگیره، بلند صلواع
!دیگ  هم  رو مجبوری می خواس  ببره بهش 

ت  ما راه افتادیم، متاسفان  م  شقلاب مینلای بلاو  نشسلا
وش  نفر بودیم ک  هم  نشست  بودیم، کولر هم ر28بودم، 

!  بود الحمدلله
راه افتادیم و دیدیم شراق ک ً خلاان خلاالی هسلا ، فقلاط 

اره جاده آسفال  بود، بیابان های ایران ی  یند تلاا شللاف د
.یند تا تیغ داره، اونجا هیچی نداش ، خان خالی

ملا  پللایس دنبلاال جریاص ً جاده هاشون دوربی  نداش ، 
ر بلاود افراد نبود، جاده ها خط کشی نبود، تابلو نداش ، قرا

اول بریم بضداد و از اونجلاا بلاریم نجلاف، ماشلااءالله اونجلاا 
...گستردگی جاده ندارن

، در راه باور کنید تا غروب طول کشید تا برسلایم بلا  کوفلا 
م  پلیس ایستاده بود و می خواس  مطمئ  بش  داخل ه

.تفتی تفتی  : می گف زا ر هست ، راننده 
 ها و ما باید پرده های ماشی  رو کنار می زدیم، ما ب  پلیس

ه ب  ما دس  تکون می دادیم و اونا با یک مَ  سبیل، باخند
دس  تکون ملای دادن، ملاا کللای تتجلاب کلارده بلاودیم و 

.می خندیدیم
د در راه ایستگاه صلواتی هایی بودن کلا  بلا  ملاا ملاای  بلاارِ 

  ما کلی شوخی می کردیم با ایلا. میدادن، یتنی آب خنک
ب  فکر کنم دوبار ملاداحی کلار. کلماع یون راه طولانی بود

  کرب  ما داریم می آییم رو خونلادم و انصلاافا بچلا  ها سلاین
:می زدن و همراهی می کردن، ی  جای ای  ای  نوح  میگ 

....وزواییکاظمی و هادی خرازی و 
صدای زنبلاور شلاد و هملا مثل م  ی  دفت  گفتم وزوازی، 

.  باهم مینی بو  رو بردیم روی هوا
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اول رفتلایم مسلاجد . رسیدیم کوف ۵بالاخره نزدیک ساش  
لِلاع  سهل  و نملااز خونلادیم و از مقام هلاای ایلا  مسلاجد مَطَّ

. شدیم
جلوی مسجد شلارب  آب لیملاو ملای دادن، ملاا کللای شلارب  
. نوشیدیم تا گرملاا زده نشلایم، آخلا  هلاوا خیللای گلارم بلاود

.نمی دونم یرا هوای کوف  شرجی بود
م  خودم سرمایی هستم و با هلاوای گلارم خیللای مشلاکل 

متر دورتر از مسجد، ی  موکلاب بلاود بلارای 100ندارم، تقریبا 
ن نوجوان ها، از سراسر کشور بچ  هایی ک  مثل ما اومده بود
م، اربتی ، اونجا جمع شدیم و هیئلا  بلازرگ تشلاکیل دادیلا

خیلی خوب بود ک  هم س  و سال های خودم رو می دیلادم 
ک  در مسیر اهلال بیلا  هسلاتیم، اونجلاا مشلااور رهبرملاون 

تیم، سننرانی کردن، و بتدش هم ی  سین  زنیِ مشتی داشلا
. هزار نوجوان می شدیم3یا2باور کنید 

  بتد از اتمام مراسم، سوار دو تا وَن شلادیم و رفتلایم سلام
رای نجف و حسینی  ی امام رضا شلی  الس م، ایلا  حسلاین  بلا

ودیم و دوستان ما در گرگان بود، هنوز ب  حسینی  نرسیده بلا
مع سوار ای  س  یرخ  ها شده بودیم ک  تو ایران ضایتاع ج

.میکن  و اونجا برای حمل مسافر بود
م اینجا متوج  شد ک  گوشی خلاودش رو گلاحاج آقا مایانی 

گلاران کرده، اص  ی  ذره نگران نبود، باور کنیلاد ملاا بیشلاتر ن
روز بتد پیدا شد، مثل اینک  داخلال4گوشی بودیم ، گوشی 

.  وَن افتاده بوده و راننده برداشت  بوده
بالِشلا  ما رفتیم تو حسینی ، برامون جا گرفت ، ب  ما پتو و

شب هم  منتظلار حملاام بلاودن، 12دادن، تا نزدیک ساش  
. تیتا سرویس بهداشس  تا حمام داش  و دو ای  حسینی  

ی  بلاار اینک  دارم تتریف می کنم ب  هیچ کسی نگفلاتم و اوللا
هس  دارم میگم، م  با مسئولی  اونجا صلاحب  کلاردم و
یک حمام در طبق  سوم ای  حسینی  پیلادا کلاردم و راحلا 

. رفتم حمام، وقتی برگشتم دیدم هم  خوابیدن
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تلاو ایلالا  فاصلالال  بت لالای بچلالا  هلاا رفتلالا  بلالاودن حلالارم آقلالاا 
  آقلاا امیرالمؤمنی ، اما م  گفتم باید تمیلاز باشلام  و اگرنلا

. ناراح  میش  کثیف برم زیارع
ار ما قشنق و راح  خوابیدیم، برای نماز صبح ملاا رو بیلاد

.کردن و بتد از نماز دوباره خوابیدیم
از خلاواب بیلادار شلادم، صلابحان  نبلاود، از قبلال 10ساش  

م کشم  و فندق آورده بودم، ی  یند مُش  خوردم و حالَ 
.جا اومد

ودن، ک  گفتم خبرنگلاار و تلادوی  گر بلاآقا افشار بتدش با 
.دقیق  هم راه نبود10رفتیم حرم آقا، تا حرم پیاده 

قلا  رفتیم داخل خیلی سرد بود، ب  خاطر همی  ینلاد دقی
م بیرون حرم ایستادم تا دملاای بلادن مسلااشد بشلا ، رفتلای

داخل و زیارع کردیم، باهم زیارع نام  رو خوندیم، بتلادش
زن نماز زیارع خوندیم، ماشاءالله جمتی  پر بود، جای سلاو

.انداخت  نبود
رد، سلا  کفش  را گم کآقا افشار داشتیم بر می گشتیم ک  

بار از جلوی ضریح مطهلار رد شلادیم جاهلاای منتللاف کلا  
دش اومدیم نشست  بودیم رو گشتیم تا کف  پیدا شد، بت

.داخل صح ، مردم همینطور نشست  بودن
از حرم ک  رفتیم بیرون، زن و ملارد بت لای ها همینطلاوری

هلاای برای اینک  مردم خنک بش ، از پنک . خوابیده بودن
بلالالازرگ اسلالالاتفاده می کلالالاردن کلالالا  ازش آب افشلالالاان بلالالا  
مردم  می خورد، دیگ  وق  نماز ظهر شد و یلاون جمتیلا  

هلام زیاد بود، ما برگشتیم حسینی  و نماز خونلادیم، ناهلاار
.  فکرکنم لوبیا پلو بود
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م استراح  کردیم، بت ی از بچ  ها کلاار رسلاان  ای انجلاا
می دادن، یون حاج آقلاا پناهیلاان اوملاده بلاودن حسلاینی  و 

.  سننرانی کردن
، از خلاواب بیلادار شلادیمش  ما خوابیدیم و نزدیک ساش  

ف، هم  باهم پیاده رفتیم سم  مسجد امام شلی در شهر نج
مسجد متروفی هس ، اونجلاا نملااز خونلادیم و شملاود اول 

گلارفت  مسیر نجف ب  کرب  رو پیاده رفتیم، برای ما ماشی 
.و قرار بود برسیم ب  شمود هزار

رفت  برای بچلا  ها ملاایآقا افشار بودیم ک  600تقریبا شمود
.نیومدآقا افشار دقیق  صبر کردیم، ولی ۵بارِد بیارن، ما 
ی آخلا  پلیس هلاا. کنیمباید حرک  : می گف راننده هم  

.اونجا ب  راننده گیر می دادن ک  یرا کنار جاده ایستاده
لی ما راه افتادیم و رفتیم، م  کهش  دقیق  _هف بتد از 

بیتلای ، طمی کنلا گفتم صبر کنید ایشون داره مستند تهیلا  
.هس  دیر کن ، ولی دیگ  راه افتادن

در حرک  بودیم، م  خیلیآقا افشار بدون 1000ما تا شمود 
دیم بلا  نگران بودم ک  اتفاقی نیفتاده باش ، اما وقتلای رسلای

هم رسید، آخ  زبان شربلای بللاد بلاود وآقا افشار ، 1000شمود 
ه و برسلا  تونس  با اینترن  در ارتباط باش  و ماشی  بگیلار

.ب  ما
کللایحاج آقلاا مایلاانی هنوز ب  شمود هزار نرسیده بودیم ک  

...روض  خوندآقا افشار برای 
.بچ  های نامردِ ما هم گری  می کردن و فیلم می گرفت 

ای افشار غریب گیلار آوردنلا ، ای افشلاار: می گف حاج آقا
ی رفت  بودی برای ما آب بیاری ولی خودع تشلان  بلاودی، ا

....اااار، مظلوم افشااافشاااار ، تشن  افشاااار وااای هم  بگید 
ن، م  ی  پریم ایران داشتم، از ماشلای  گرفتلا  بلاودم بیلارو

  پریم م  موجب آزار منافقان کور دل شده بود، تا جایی کلا
...بچ  ها می گفت  پریم بگیر داخل، ب  مل  نشون نده
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م از خ ص  تو راه ای  قدر سرش  ماشی  زیاد بود، ک  پلاری
.و پن  خیابون شدلول  اش در  اومد 

هیچی دیگ  م  موندم بدون پریم ایران،
...ولی پریم یاحسی  داشتم و دستم بود

.پیاده روی کنیم1080شمود هزار قرار شد تا شمود 
رب  در مسیر کودکانی می دیدم ک  با ت ش و زور، ب  ما شلا

می دادن، 
م  بلارای اوللای  بلاار در طلاول شُملارَم، شلارب  لیموشملاانی 

.خیلی تتجب کردم، خوشمزه بود. نوشیدم
در راه برادران شراقی، ف فل می دادن، م  ننلاوردم یلاون 

 رفتیم کباب ترکی موجود بود، با بچ  ها می. سرخ کردنی بود
مزه تو صف و کباب می گرفتیم و می خوردیم، خیللای خوشلا

میوه هم ب  ما ملای دادن ملاث  . بود جای هم  ی شما خالی
.بت ی ها سیب گرفت 

بچ  ها رو جمع کرد و هر شمود رو بلا  حاج آقا مایانی در راه 
متصوم و پدر و ملاادر و املاواع و اونلاایی کلا  14نیاب  از 

تهم  زدیم و غیبلا  کلاردیم و بلا  نیابلا  از رهبلار متظلام 
. انق ب پیاده رفتیم

کردیم، برای امام رضا پارتی بازی کردیم و بیشتر پیاده روی
در مسیر هم  صلواع می فرستادیم، خیلی حال و هلاوای

.خوبی بود
، موکلاب ح لارع متصلاوم ، 1080بالاخره رسیدید ب  شمود 

دن، ماشاءالله جا نبود، بچ  های کاروان بیرون ایسلاتاده بلاو
تلاا پتلاو باشلا ، 3ولی ما قزوینیا رفتیم داخل، دیلادیم اگلار 

.  می تونیم همی  بیرون بنوابیم
  جلوی درب موکب ی  بنده خدا ایستاده بود و نمی ذاشلا

. افراد اضافی وارد بش 
م ما خودمون رو زدیم بنواب و ی  پیره  سلافید پوشلایدی

تلایم ک  متلوم باش  تازه از خواب پاشدیم، با هملای  کلاار رف
...داخل
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ق پتو هر کدوم یند تا پتو برداشتیم و اومدیم بیرون، قشن
.انداختیم و خوابیدیم

  جالب بود ک  موکب ن  رایگان داش  و ملا  تونسلاتم بلا
. خانواده پیام بدم

ار موقع اذان صبح ای  قدر جمتی  زیاد بود کلا  ملاا رو بیلاد
.کردن، نماز صبح خوندیم و دوباره خوابیدیم

بِرید بود ک  دوباره ما رو بیدار کردن و گفت هش  ساش  
یگ  هیچی د. داخل بنوابید، مینوایم اینجا رو مرتب کنیم

.ما رو بد خواب کردن، پشیمون شدم اومدم موکب ایرانی
بلاود کلا  10رفتیم داخل جا پیدا کردیم و خوابیدیم، ساش  

اومدن و ما رو بیدار کردن و گفلات  کلا  ازحاج آقا آقاجانی 
، ی  موکب شراقی ک  خیلی تمیلاز و10۹1دیشب رفت  شمود 

.  مرتب بود
، موکب برای خود مردم شراق 10۹1ما هم  باهم رفتیم شمود 

.  بود، ی  سازمان خیری  درس  کرده بود
شَلاک رفتیم دیدیم خیلی خوشگل و تمیز، بلارای هلار فلارد تُ 

وقلاع ما جا پیلادا کلاردیم و دیگلا  م. داشتند با پتو گل باف 
.اذان شد

  پی  نماز جدا داشتند، نماز جماش  هم خوندیم و با بچلا
چ  م  رفتم مصاحب  گرفتم، ب. ها کار رسان  ای انجام دادیم

. هامون مستند درس  می کردند
ا می دادن، ما تونستیم اونجلاآب دوغ خیار موقع ناهار اونجا 

. بستنی بنوریم
هر بتدش ی  حموم داش  ک  آب خیلی فشار کمی داش ،

، لحظ  اونجا رو تمیز می کردن، هر طوری بود رفتیم حملاوم
.اومدی  دفت  برق رف ، با کلی س م و صلواع دوباره برق

ز قشنق لبا  شویی جدا داشلاتند، لبا  هلاا رو جلادا تمیلا
. می کردن و تحویل می دادن، رَخ  آویز هم داش 

دیگ  اذان مضرب شد و ما نماز خوندیم و راه افتادیم، 
توقلاف داشلات  باشلایم و شلاب اونجلاا 1238قرار شد شمود 

...استراح  کنیم، در راه بودیم ک 
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در راه بودیم ک  یک موکلاب داشلا  ملارغ سلاوخاری و 
تلایم سیب زمینی سرخ کرده ب  زا را تقدیم می کرد، ما هم  رف

. سر صف ایستادیم
ه هم  ی  ظرف گرفتیم و یک مرغ و سیب زمینی سلارخ کلارد
ان خوردیم، برای م  سین  مرغ بود، برای بت ی بچلا  هلاا ر

.  بود
فلارد هنلاوز ننلاورده بلاودیم، 6هم  آماده رفلات  بلاودن ملاا 

.دوستامون هم  رفت 
هم دیگلا  رو ببینلایم، امنیلا  در راه 1238ما قرار شد شمود 

وجود داش  و نگرانی وجود نداش ، ملاا هملا  کاملال غلا ا 
تایی راه افتادیم، وسلاط راه بلاودیم کلا  یکلای از6خوردیم و 

. دهم  فکر کردم گرما زده ش. بچ  های ما سنق کلی  داش 
د، رف  تو یک موکب، جلوی کولر، دیدیم حال  خوب نشلا

کلای از راه افتاد، ی  دفت  نشس  و گف  نمی تونم راه برم، ی
بچ  هامون بضل  کلارد و رفتلایم جللاو تلاا برسلایم بلا  یلاک

یرانلای درمانگاه صحرایی، یون قب  شنیده بودیم دوسلاتان ا
. در راه هستند

وسط هر یی رفتیم ب  درمانگاه نرسیدیم، دوستم بی  مردم
د، راه نشس ، یکی از جوانان شراقی بلا  شربلای صلاحب  کلار

ملاریض: ولی ما متوج  نشلادیم یلای میگلا ، فقلاط گفتلایم
!مریض

ب  اون بنده خدا دوس  ما رو بضل کرد و دَوان دَوان رسوند
ی پلاریم یک درمانگاه صحرایی، کلی اَزَش تشکر کردیم، وقت

ایران رو دیدم، آرام  گرفتم، گفتم دیگلا  کلاارمون درسلا 
.میش 

وب دکتر ها ی  آموول ب  دوستم زدن، گفت  الان حلاال  خلا
.میش  راه بیفتید

تم ما راه افتادیم دیدیم حال دوستم خوب نشد، ملا  برگشلا
یمِ اونجا، موکب رو بلدی ؟ دوستم رو خوابوند: ب  دکتر گفتم

؟ میش  بیا ید اونجا
90

سفرنامه

سنگ کلیه و دوربین مخفی



.نمی تونیم شما باید بیارید: دکتر گف 
.خست  نباشید واقتا زحم  میش  براتون: گفتم

م یلا  سُلارُم بلا  دوسلات. دوباره با بچ  هامون اومدیم درمانگلااه
.دقیق  منتظر بودیم30زدن، تقریبا 

، تنهلاا ی  بنده خدایی کنار م  نشست  بود، از تهران اومده بود
ب اومده بود پیاده روی، درباره گم شدن صحب  کرد کلا  مراقلا

هم باشید، می گف  در نجف ک  بودن، ی  بنده خلادا ملاادر زن
سلاال ، خیللای نگلاران اون 80خودش رو گم کرده بود اون هم 

.  بنده خدا بود
همراه ای  بچ  کی ؟: دکتر گف 

. تا، بنده خدا تتجب کرد و ی  جورایی ناراح  شد6ما : گفتم
آخ  هم  هم سلا  بلاودیم، گفلاتم آقلاای دکتلار بلا  ملا  بگیلاد 

یی شده؟
ان، در دوس  شما باید جراحی بش  و بره بلا  بیمارسلات: گف 

آخ ؟ یاحسی  یتنی یی: ضم  باید خودتون ببرید، گفتم
ر بلادم اجازه بدید م  سریع برم ب  مربی های کاروان خب: گفتم

ن  ک  بیان، یون ما ک  کسی نیستیم اونلاا خودشلاون ملای دو
.یی کار کن 
.باش ، زود برو خبر بده: دکتر گف 

م  ب  بچ  ها خبر دادم ک  یی شده، اوملادم سلاریع بلارم بلا  
.1238شمود 

جد بودیم، ک  اگ  اشتباه نکنم موکب مسلا1222اینجا ما شمود 
.مقد  جمکران هم اونجا بود

1238اومدم ک  سریع راه بیفتم ب  شمود 
سلات  یک دفت  با بچ  ها دیدیم ی  بنده خدا روی صندلی نش

اژ و میگ  پام درد می کن ، میش  کسی منو کملاک کنلا  و ماسلا
.بده

حال خودش خیلی یاق بلاود بلا  خلااطر هملای  پاهلااش درد 
.گرفت  بود

یکی از دوستای م  گفلا  الان ماسلااژ میلادم، دوسلاتم ینلاد 
ارم م  قلارص د: دقیق  ماساژ داد، یکی دیگ  از دوستام گف 

بلاده، قلارص بلاده : مینوای قرص بدم؟ اون بنده خلادا گفلا 
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یی واسلا  خودتلاون تجلاویز می کنیلاد؟ الان ایلا  : م  گفتم
.اتفاقی براش میفت  و میندازن تقصیر ما

آقا ای  کنار درمانگاه هسلا ، بلارو مشلاکل خلاودع رو: گفتم
رِد بهلا  بهشون بگو، گفت  نمیتونم برم ، خ ص  ی  ماء بلاا

:  دادیم و بلند شد و پش  ب  ما قرص خورد، بتد اومد گفلا
م  گرسن  هستم، غ ایی دارید؟

بچ  های ما ی  قیم  گرفتلا  بلاودن، قیملا  رو بهلا  تتلاارف 
.کردیم
ا م  بچ  تهران هستم و فقط کبلااب می خلاورم، اینجلا: گف 

.دیگ  اشصاب م  خورد شد
اکی بچ  سوسول تهرانی، مثل ما قزوینی هلاا خلا: به  گفتم

.باش
اهاع دوس  م  اونجا داره می میره و شما پ! ببی  آقا: گفتم

درد می کن ، پس دوس  ملا  واجلاب تلار هسلا  در کملاک 
ا اصلا  شلاما کسلای نلاداری؟؟ تنهلا. کردن، ب ار ما سریع بلاریم

اومدی اربتی  با ای  وضتی ؟؟
. داداشم رفت  موکب سرویس بهداشتی: گف 

رع ی  داداشی هستی براد: داداش ایشون اومد، به  گفتم
رو رها کردی و رفتی؟ 

: مشما یرا ب  برادر م  کملاک کردیلاد؟ گفتلای: داداش  گف 
دی وظیف  اس  بالاخره، درست  دوس  خودمون در شرایط بلا

.هس ، ولی ب  داداش شما هم باید رسیدگی می کردیم
نی ملا  اون دوربی  رو ببینید، دوربی  منفی بود، یت: گف 

یفیلا  انلاداختم روی صلاورتم و! رو میگی کلی تتجب کلاردم
! گفتم ما رو نشون ندید براتون بد میش 

د بتدش خداحافظی کردم و سریع خودم رو رسوندم ب  شملاو
شمود خبر دادم و باهم سریع برگشتیم ب آقا احمد ، ب  1238
.ب  درمانگاه صحرایی1222

حمد آقا ادیگ  ما ک  از حال دوس  مون باخبر بودیم و اینک  
پی  دوستمون هس ، با خیال راح  ب  راه ادام  دادیلام و

د ، ی  دانشگاه بود ب  نام جامتةالتَميلا1238رسیدیم ب  شمود 
...شب اونجا استراح  کردیم، و صبح بیدار شدیم و

92

سفرنامه





دم بود ک  بیدار شدیم و م  هم گرسن  بو10صبح ساش  
  و ضتف کرده بودم، رفتم یندی  موکب پلاایی  تر و خورشلا

.لوبیا همراه با برنج گرفتم و مقداری سیر شدم
ک ی  یای شراقی هم گرفتم، یای شراقی رو می رینت  توی ی

د حلاالَم کلا  جلاا اوملا. لیوان یک بارمصرف کاغ ی، شیری  بود
.برگشتم دانشگاه

ولید نماز ظهر و شصر رو خوندیم و رفتیم بی  موکب ها برای ت
.  آثار رسان  ای

دم، از مصاحب  گرفتلا  بلاوش  تا دیگ  نزدیک غروب بود م  
جالب بلاود یلا  موکلاب. موکب های باحال و زیبا شکس گرفتم

داش  آب انار پن  می کلارد، هملا  آثلاار رسلاان  ای رو تولیلاد 
راه کردیم تا اینک  اذان مضرب گفت  شد، هم  نماز خونلادیم و

م کلارب ، افتادیم، قرار بود ک  تا خود کرب  پیاده بلاریم و برسلای
ک  یفی  هاییما با یکی از ر یس کاروان هم  کنار هم بودیم، 

رک  بِهِمون داده بود، پریم درس  کرد تا هم  پش  پریم ح
.  کنند و گُم نَشیم

دیلاک تر شکس یادگاری گرفتیم تو راه، هر لحظ  ک  ب  کرب  نز
ی می شدیم، حس و حال متنوی بیشتر می شد، آخر سلار خیللا

یلاک خاکی یفی  انداختیم زمی  و نشستیم و ی  هیئلا  کو
.برگزار کردیم

روض  خوندن و مداحی کلاردن، آقا منصور و حاج آقا مایانی 
د خیلی حس خوبی بود، روض  ح رع رقی  رو خوندن، شلاای

  ی  با دشای ای  خانم ما اجازه رسیدن ب  کرب  رو داشتیم، آخ
:میگ شتر هس  ک  

گر دخترکی پی  پدر ناز کند
گِرِه  کَربُبَ ی هم  را باز کند 

  بت ی از زا ران هم کنار ما ایستادن و یند دقیق  ای از روضلا
.و سین  زنی بهره مند شدن

دیگ  ث  مما تصمیم گرفتیم از اینجا ب  بتد، کمتر غ ا بنوریم 
نون خلاالی می خلاوردیم و نهایلا  آب می نوشلایدیم و نلا ری 

....  آن ینانی نمی گرفتیم
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ر در کل مسیر جمتی  خیلی زیاد بود، ی  در نجف و ی  د
کرب ، کل خیابان هلاا آدم بلاود و ماشلای  خیللای کلام دیلاده

.می شد
ز ما ک  دیگ  پاهامون درد گرفتلا  بلاود، بتلاد از گ شلات  ا

خیابان های اصلی و کوی  های باریک، و وحش  از دیلادن 
تان سیم های برق، رسیدیم ب  موکب نورالزهرا ک  برای اسلا

.  گی ن بود
ی  اونجا اسکان یافتیم و می خواستیم بریم حموم، م  پلا
یلاان خودم گفتم ک  منتظر بمونم تا بچ  ها برن حملاوم و ب

.تا نظرسنجی کنم ک  حموم خوب هس  یا ن 
دقیق  اوملاد، مثلال ۵رف  حمام و بتد از حاج آقا مایانی 

، ژل  داش  ب  خودش می لرزید، خیلی سردش شلاده بلاود
حموم نرید، خیلی آب سرد هسلا ، بتلاد از : گف حاج آقا 

.تا گرم شدحاج آقا تا پتو انداختیم روی 3یند دقیق  
جلاا دقیق  استراح  کردیم و رفتیم سم  حلارم، این30ی  

یلااد یهارشنب  شب هس ، درواقع شب پنجشنب ، م  ب 
هم  دوستان و آشنایان و فامیل ها و بچلا  های مسلاجد و 

.  امواع و امام رضا بودم
ا برخ ف حرم امیرالمومنی ، اینجا ملا  حملاوم نلارفتم و بلا

.رفتیم حرمحاج آقابچ  ها و 
اول سلالام  حلالارم آقلالاا ابوالف لالال بلالاودیم، بلالاا دیلالادن گنبلالاد 

ر دل هامون هوایی شد، دیگ  گری  بود ک  همینطور سلارازی
.  می شد، آخ  از راه دور رسیده بودیم کرب 

ب، قرار 8رفتیم جلوتر کف  ها رو دادیم کف  داری شماره 
  رو پیدا گ اشتیم هرکسی ک  گم شد، بیاد اینجا تا هم دیگ

.کنیم
و تلاا م  گوشی و مفاتیح الجنان رو در دستم گرفتلا  بلاودم

  آخر هم گم نکردم، ما رفتیم وارد حرم شدیم، سیل جمتی
.بود ک  در حرم سرازیر می شد

آروم آروم رفتلالایم سلالام  ضلالاریح مطهلالار، جمتیلالا  خیللالای 
...  بودفشرده 
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م ضلاریح بلاودن، ملاردبالای تر از بقی  و کنلاار دو خادم سید، 
یفی  بلا  اونلاا ملای دادن و اونلاا بلا  ضلاریح مطهلار متبلارن 

ش می کردن، م  بی  جمتی  خودم رو ب  جلو بردم و با ت 
.و کوش ، رسیدم ب  ضریح آقا، کلی دشا کردم

همینطور خدا رو شکر کردم ک  رسلایدم بلا  ضلاریح و آقلاا رو
زیارع کردم، در ضم  برای پدر بزرگم هلام دشلاا کلاردم، آخلا  

رن، سکت  کردن و خیلی خوب نمی تون  حرف بلازن  و راه بلا
.  لطفا شما هم دشا کنید

بلا  آقا رو ک  زیارع کردیم، برگشتیم و نملااز زیلاارع خونلادیم
نیاب  از هم  اونایی ک  دیدم و اون لحظ  یلاادم نمی اوملاد،

یلم بتد رفتیم سم  حرم آقا امام حسی ، یند تا شکس و ف
.گرفتم

. وارد حرم ارباب شدیم
ی شلاکر رفتیم سم  ضریح، دستم ب  ضریح نرسید ولی کللا

  کردم ک  رسیدم ب  آقا، کلی هم برای شاقبلا  بنیلاری هملا
.ادشا کردم، از متلم ک   اول گرفت  تا دوستان و آشناه

و در بتد از زیارع نماز خوندیم و دیگ  نماز صبح شد، نماز ر
رم بی  الحرمی  خوندیم، اون هم جماش ، بتد برگشلاتیم حلا

ز ح رع ابوالف لال و کفلا  هلاا رو گلارفتیم، اونجلاا یکلای ا
دوسلالاتامون انگشلالا  پلالااش شکسلالا ، یکلالای از دوسلالاتامون 

....گوشی گم کرد، فکرکنم دیگ  پیدا نکرد
.  برگشتیم موکب و خوابیدیم

ما رو بیدار کردن ، ما ک  مقداری مریض شدههش  ساش  
...بودیم ، برادران گیلکی
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برادران گیلکی آش ترخین  درس  کرده بودند، 
. م  هم با خوردن اون آش حالم بهتر شد

رع بود ک  بت ی از بچ  ها رفت  ب  حرم برای زیلاا10ساش  
شده بلاود کلا  بلا  دوسلاتان 11ساش  تقریبا . ولی م  نرفتم

رای گفتم م  دیشب راه رو یاد گرفتم، با اجازه میرم حلارم بلا
.  نماز

در بزرگم گفت  مشکلی نیس  برو، م  ی  نام  برای شفای پ
نوشتم اون رو هم با خودم بردم حرم، حرم نماز ظهر و شصلار 

.  و خوندم
رفتم پی  بچ  های مسجد خودمون در موکب های دیگلا ، 

جا اوج اونجا ناهار خوردم و بتد برگشتم حرم، توج  کنید این
.گرماس 

رد ای  دفت  از حرم آقا امام حسی  نزدیک تر بودم، رفلاتم وا
ملارم شدم، نزدیک ضریح رفلاتم، بتلاد از اینکلا  قُلِنج هلاای ک

م کاغ  رو هلار طلاور بلاود انلاداخت. شکس ، رسیدم ب  ضریح
زرگم دشلاا داخل ضریح و ب  ارباب گفتم لطفا برای شفای پدرب

.  کنید
داخل حرم یند تا نملااز بلا  نیابلا  از هملا  دوسلاتان و بلا  

.خصوص آقا امام زمان خوندم، کلی برای فرج آقا دشا کردم
کس بتدش برگشتم ب  سم  حرم ح لارع ابوالف لال، بلارش

.دیشب
یابلا  از دستم ب  ضریح نرسید، باز دوباره یند تا نماز بلا  ن

دوستان و امام زمان خوندم، ب  یاد یکی از مداخ های اهلال 
.دبی  در شهرمون هم بودم ک  التما  دشای ویوه داشتن

.زیارع تموم شد و برگشتم ب  موکب
دم، در راه برگش  یکی از دوستام ک  اهل قزوی  بود رو دیلا

اون خادم شده بود، کلی خوشحال شلادم کلا  دیلادم  ، و 
صلاحب  کلاردیم وحاج آقلاا مایلاانی رفتیم سم  موکب، بلاا 

ان دیدیم یکی از بچ  ها گم شده و رفت  در موکلاب گم شلادگ
م  حرم مونده تا ما بریم پیش ، هیچی دیگ  دوباره ای  ه

.  ردیممسیر رو رفتیم تا حرم و دوستم امیر شبا  رو پیدا ک
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رفتیم پش  حرم امام حسلای ، هملا  موکب هلاای شلاهرهای 
ب ایران اونجا بود، رفتیم شرب  خوردیم و دیگلا  داشلا  شلا

. می شد، م  گفتم تنها بر می گردم، تنهایی برگشتم
پی  خودم گفتم الان میرم حرم و نماز مضلارب اونجلاا، وللای 

ی  یون شب جمت  بود، بی  الحرمی  بست  بود، یون جمت
.خیلی بود

بیرون حرم جای سوزن انداخت  نبود، م  یک ساش  طلاول
.کشید تا فقط از دو حرم گ ر کنم و برسم ب  موکب

ماز در موکب هیئ  برگزار شد و شام قورم  سبزی بود، م  ن
ار و یندتا از بچ  ها برای آخری  بلاحاج آقا مایانی خوندم و با 
.رفتیم حرم

فرادی تو راه بودیم ک  از کنار رود فراع رفتیم ب  سم  حرم، ا
اونجا شیرج  می زدن ب  داخل آب و شلانا می کلاردن، افلارادی 

ودن هم انگار ن  انگار ک  اربتی  هس ، کنلاار رود نشسلات  بلا
قلیان می کشلایدن، واقتلاا زشلا  بلاود در اون زملاان و در اون 

.مکان نشست  بودن و قلیان می کشیدن
دیم، خ ص  ما داشتیم شب جمت  ای ب  حرم نزدیک تر می ش

موکب ها اون طرف خیابون دیده می شدن و درحلاال پنلا  
.ن ری و شرب  بودن

  باهم زا ر می شدیم کنُ  و بچ  ها، حاج آقا مایانی تقریبا با 
تا از و دبرای زیارع می رفتیم، هنوز ب  حرم نرسیده بودیم، ک  

.بچ  های ما غیب شدن، البت  بتداً پیدا شدن
ل زا ر، رفتیم داخل حلارم بلا  آقلاا ابوالف لاهف  اینجا شدیم 

التبا  س م دادیم، بلاا بچلا  ها دسلا  هامون را روی شلاون  
رو بلا  کف  هلاامونهم دیگ  گ اشتیم تا گُم نشیم، ای  دفت  

غی کف  داری ندادیم و داخل کیس  گ اشلاتیم، در اون شلالو
ال بتد نزدیک ضریح شدیم، ب  آقا گفتم برامون دشا کن  ک  س

.  اربتی خانوادگی بیاییم 
برای فرج امام زمان و آمرزش املاواع و شاقبلا  بلا  خیلاری و 

ح رو شفای مری ا خیلی دشا کردم و یک دل سیر فقلاط ضلاری
.هنوز آخری  تصاویر ب  یادم هس . دیدم
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تلایم برگشتیم و داخل صح  نماز زیارع خوندیم و باهم رف
بی  الحرمی ، هنوز حس و حال آخلاری  قلادم ها رو در دل 

.دارم
.وارد صح  آقا امام حسی  شدیم، هم  باهم رفتیم جلو

یادم  خادم ها شطر داشت  و ب  زُوّار شطر می زدن، ب  ملا 
هم شطر زدن، نزدیک ضریح ک  شدیم، یلاک ملاوج خیللای 

د، بدی ب  وجود اومد و یند ثانی  ب  ملا  اکسلایون نرسلای
.شمبتدش دیگ  آرام  پیدا کردم و تونستم نفس بک

ح ک  دید ای  قدر شلوغ هس ، دیگ  سم  ضلاریحاج آقا 
نرف  و همراه با یندتا بچ  ها از شقلاب خلاوب ضلاریح رو 

.نگاه می کردن و دشا می کردن
م ب  رفتیم جلو، م  هر کاری کردم دست، امیرشبا م  با 

دشلاا ضریح نرسید و نتونستم خیلی جللاو بلارم وللای کللای
.کردم

در حلالارم وق  هلالاایی کلالا  دشلالاا نمی کلالاردم، فقلالاط صلالالواع 
یر شبا  اممی فرستادم، زیارع ک  کردیم برگشتیم و دیدیم 

، 8 داری نیس ، پی  خودمون گفتیم برگشت  بلا  کفلا 
ام قرار گ اشتیم هرکسی گم شد بره اونجلاا، زیلاارع رو انجلا

.  دادیم، نمازها رو خوندیم و باهم برگشتیم
ت ، بت ی بچ  ها در ای  زمان کلی فیلم و شکلاس می گلارف

. مباور کنید لحظ  آخر تا می تونستم ضریح رو می دید
.ما دیگ  برگشتیم، بدون اینک  تلفاع بدیم

پیدا کردیم، اینجلاابود کلا  8رو در کف  داری امیرشبا  و 
ل رفت  بریم اون قسمتی ک  ح رع ابوالف : گف حاج آقا 

....ودبودن سم  رودفراع، فاصل  حرم تا رود بازار کرب  ب
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تیم م  و بچ  ها ناراح  بودیم ک  پول ب  دینار نداش
تلاا بلا  م  فقط تونستم مهر بنرم، واق. تا سوغاتی بنریم

دتلاون شما توصی  می کنم ک  وقتلای رفتیلاد کلارب ، بلاا خو
سلالاوغاتی بیاریلالاد و اگرنلالا  آخلالار سلالافر خودتلالاون احسلالاا  

. ناراحتی بیشتری می گیرید
تی، ناراحتی از دوری اباشبدالله و همینطور ننریدن سلاوغا

دوتلالاا اسلالاباب بلاازی کویلالاک و ارزان بلالارای دوتلالاا حاج آقلاا
هرجلاور بلاود از بلاازار گلا ر کلاردیم و . دختراشون خریلادن

.رسیدیم ب  کنار رود فراع
گلا  اونجا ی  مسجد زیبا بود ک  ما ب  خاطر خسلاتگی دی

وارد نشلالادیم، از بیلالارون کنلالاار رود فلالاراع رو دیلالادیم ینلالاد 
دقیقلالا  ای صلالابر کلالاردیم و بتلالادش برگشلالاتیم بلالا  موکلالاب

.خودمون
ارد هنوز ب  موکب نرسیده بودیم، ک  یک موکلاب ملاای بلا

، داش ، ما نفسی تلاازه کلاردیم و کنلاار جلادول نشسلاتیم
روبلالاروی ملالاا ینلالاد تلالاا نوجلالاوان شراقلالای نسلالاب  بلالا  بقیلالا  
، لبا  هایی شلابی  بلا  بچلا  های تهرانلای پوشلایده بلاودن

ت  و انگاری ک  اونا مُدِلینق بودن و از هم شکس می گلارف
.در ف ای مجازی قرار می دادن، همون بِ گِر خودمون

بتد از دیدن ای  صحن  ب  پیلااده روی بلا  سلام  موکلاب
رع ادام  دادیم، از بی  کوی  ها، برای آخری  بار گنبد ح 

و م  دشا کلاردم. ابوالف ل رو دیدیم و خداحافظی کردیم
.  گفتم خدایا هر سال اربتی  م  رو ب  کرب  بیار

نُلا ، اش  قدم زَنان برگشتیم موکب و خوابیدیم تا صبح س
رب  صبحان  خوردیم و ب  سم  خیابان های بیرون شهر کلا
زیاد پیاده رفتیم، هوا خیلی گرم بود و جمتی  هم خیلی

.بیشتر جمتی  داش  وارد کرب  می شد. بود
در راه برگش  دست  های شزاداری شراقی ها دیده می شد،

.در واقع کاروان اُسَرا رو نمای  می دادن
102

سفرنامه

نگاه آخر



. دیمبتد از ای  دست ، ما رفتیم و سوار یک مینی بو  شلا
حب  راننده جوان بود و بیشتر از راننده های قبلی با ما صلا

.  می کرد، اون هم شربی
اج آقاحقرار بود مستقیم تا خود مرز مِهران با ماشی  بریم، 

وللای . سلااش  می رسلایمهفلا  بتلاد از : می گفلا مایانی
آخلار سلار حلارفپلانج سلااش ، مسئولی  نوآوی  می گفت  

.شدحاج آقا
اول مسیر کلا  ملای رفتیم، ملا  شلاروع کلاردم بلا  خونلادن 

: فتلایمگ، بتد با بچ  ها کرب  کرب  ما داریم می آییممداحیِ 
رد ، ب  خاطر همی  مداحی تضییر کلاکرب  ما داریم می رویم

. ب  نام، کرب  کرب  ما داریم می رویم
منافقان کوردل کلا  از اول بلا  پلاریم ایلاران ملا  گیلار داده 
بودند، ای  بلاار از آخلار ماشلای ، ملاای بلاارِد روی سلار ملا  

ث  رینتند، م  قشنق خنک شدم، دس  شون درد نکن ، م
مینواست  م  مداحی رو ننونم، اما بلا  کلاوری دشلامنان، 

!مداحی رو تا آخر خوندم
ی وسط راه بود ک  هم  ما تشن  بودیم و آب هم نبود، آقلاا

.تادراننده ک  یک جوان شراقی بود، کنار سوپر مارکتی ایس
رید، تا نوشاب   خانواده با طتم سیب خس  احمد آقا رف  و 

پرسیدیم قیم  یند شد؟
تومانسی هلازار هزار دینار، هر هزار دینار تقریبا پنج : گف 

ق نوشلااب  در شلاراس  تا هس ، با یک ضرب ساده، قیم  
یلاا 120نوشاب  میشلا  س  تا هزار تومان، در ایران 1۵0میش  

.هزارتومان130
داری ما هر کدوم تونستیم دو لیوان نوشاب  بنلاوریم و مقلا

قیقلا  در دسلای جون بگیریم، بتد از نوشیدن نوشاب  تقریبا 
ملااز راه بودیم ک  رسیدیم ب  یک مسجد بی  راهی، اونجا ن

.ظهر و شصر خوندیم و بتدش ناهار خوردیم
دم البت  م  اول نماز خوندم و بتد رفتم سر سلافره کلا  دیلا
بزی ییزی باقی نمونده ب  غیر از دو تیک  نون و مقداری س

.و خرمای نرسیده
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اول ناهار خوردن و بتلاد نملااز خونلادن، حلاالا ! منافقی 
رادران ، فکر بلاد نکنیلاد بلا....بماند ک  منافقی  کیا بودن

...کرمونی هم اول نماز خوندن
.ما راه افتادیم و تا خود مرز مهراندیگ  

اده تو راه ی  ماشی  شاسی بلند اون طرف جلااده ایسلات
ایلا  بود، متلوم بود ک  شراقی هستند، جالب بود ک  از
د کلا  رانی های پرتقالی پن  می کرد، ستادع بزرگی بو

.ب  ما هم رسید
م  دس  هام رو از شیشلا  ی ماشلای  بلاردم بیلارون و 

تا یهار تکون می دادم، اون بنده خدا از اون طرف جاده 
.رانی برام آورد و داد ب  بنده

ر م  هم بی  بچ  هامون تقسیم کردم و خلاوردیم، انگلاا
رفلا  و فقلاط یلا  حاج آقلااقسم  م  بود، آخ  قبل  

.دون  به  رسید
 کلارد درماشی  نشست  بودیم، آفتاب داش  غروب می

ک  ما نزدیک ملارز بلاودیم، حلاس غروب هلاای پلااییز یلاا 
سیزده بدر ب  م  دس  داد و خود ب  خود یلااد مدرسلا 

.افتادم
دن لطف می کنید ک  روضلا  ی بلااز شلا: گفتمحاج آقاب  

.  مدرس  هارو بنونید
گلا  روز دیبیس  بچ  ها : ایشون هم شروع کردن گفت 

مادر هاتون از دس  شما راح  می ش ، دیگ  می تلاون 
  یند ساشتی نفس راحلا  بکشلا ، دیگلا  بایلاد سلااش

ی صبح بیلادار بشلاید، یکلای باصلادای زنلاق، یکلاش  
ر باصدای محب  آمیز مادر، پسرم بلند شلاو مدرسلا  دیلا

...شده
اع از بچ  ها صلوحاج آقا مایانی رسیدیم لب مرز، دوباره 

:  گرف  با ای  جمل 
ان شاءالله زیارع ما قبول شده باشده بلند صلواع

تتجیل در فرج آقا صاحب الزمان بلند صلواع 
گیلاره ان شاءالله هرکسی صلواع نمی فرسلات  دل پیچلا  ب

صلواع
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بچلالا  هلالاا هلالام همراهلالای می کلالاردن و بلنلالاد صلالالواع 
.می فرستادن

ب بلاود وسایل رو برداشتیم، از ماشی  پیاده شدیم، ی  موک
واس  ارت  شراق، اونجا ب  ما ن ری دادند، فکر کنم هملاون
خورشلالا  لوبیلالاا بلالاا بلالارنج بلالاود، یلالاون نلالا ری ارتلالا  بلالاود، 
وضتشون خوب بلاود و ماسلا  هلام بلا  ملاا دادن، از ایلا  

.ماس  های بست  بندی شده
یللاومتر فاصل  ما تا نقط  ی صِفر مرزی، تقریبا یک یلاا دو ک

ا بود، هم  مردم ای  قسم  رو پیاده می رفت ، یک دفت  م
دیدیم یک کامیون داره میره سم  مرز ، م  بلاا بچلا  های 

. مرزدقیق  رسیدیم ب  ۵کرمانی رفتیم روی کامیون، در 
ارع ملاا کلی از راننده کامیون تشکر کردیم، باور کنیلاد در زیلا

.شریک شد
اومدیم از گی  شراق رد شلادیم، الحملادالله خللاوع بلاود و 

ی  ایران خیلی وق  ما گرفت  نشد، داشتیم می رفتیم ب  گ
بلاا ک  پریم های کشورمون ب  اِهتِزاز در  اومده بلاود، یتنلای

. دیدن ای  پریم ها، دِل م  آروم شد
  شما وقتی سربازهای ایرانی رو دیدم، آرام  گرفتم، قب  ب
ری از گفتم ک  با دیدن پریم شراق اسلاتر  می گلارفتم و دو

ان وط  رو حس می کردم، اینجا با دیدن پریم، حِسِ آزادگ
آیلا  الله دوران دفاع مقد  بلا  ملا  دسلا  داد، بلا  یلااد 

. افتادم، اتفاقا ایشون هم قزوینی بودندابوترابی
مردم با دیدن پریم، سلاریع احساسلااتی شلادن و بلاا گریلا 
پریم رو در آغوش می گرفت  و ششق بلا  وطلا  رو نشلاون 

.می دادن
هلار ما رفتیم از گی  ایران هم رد شدیم، پاسلاوورع ملاا رو مُ 

  زدن و بدون مشکل وارد کشور شدیم، دیگ  ما اوملادیم بلا
وط  خودمون، حس خیلی خوبی بود، سلاریع بلا  پلادرم و 

ای مادرم تلف  زدم و خبر دادم ک  برگشتم ایران، تا بچلا  هلا
دیگ  ب  ما برس ، 
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هلام م  رفتم از یندتا موکلاب، شلارب  گلارفتم و لوبیلااپلو
.خوردم

تد ک  رسیدن، نماز مضرب و ششا رو خوندیم و ببچ  هامون 
اتوبوسلای از اینک  نفسی تازه کردیم، رفتیم ب  سم  پایان 

ده بلاود، برک ، اونجا ی  راننده کنار اتوبو  خیلی بد خوابی
...دیگ  بقی  اش بی  خودمون بمون 

...یی  میگمبچ  های کرمان می دون  
بود و ما سوار اتوبو  شدیم، ماشاءالله ای  قدر کولر روش 

.هوا داخل اتوبو  سرد بود ک  هم  مریض شدیم
رج مثل همیش ، پر انرژی، برای تتجیل در فحاج آقا مایانی 

آقا امام زمان صلواع گرف ،
اون موقع برگش  یهارتا ساداع داشلاتیم، بلارای سلا متی

شزیزان هم صلواع فرستادیم،
د و بلا  گفت  باید بستنی بنریلاحاج آقا مایانی بچ  ها ب  

در شلالاهر نجلالاف حلالااج آقلالاا هملالا  ملالاا بسلالاتنی بدیلالاد، آخلالا  
روز بلاا 4تلف  همراه خودشون رو گم کرده بودند و بتلاد از 

.  کلی دَنق و فَنق پیدا کردند
چلااره قزوینی سر راهی گیر آوردید؟ بی: م  ب  بچ  ها گفتم

.ی  گناهی کرده بستنی بدهحاج آقا 
.خوشحال شد ک  م  طرفدارش شدمحاج آقا 

.م  تو اتوبو  هم کنار حاج آقا نشستم
ما ک  هم  خست  بلاودیم، از شلادع سلارما یلا  یفیلا  روی 
خودمون انداختیم و خوابیلادیم، موقلاع اذان صلابح بیلادار

.قمشدیم و دیدیم تازه کرمانشاه هستیم، قرار بود بریم
کنار یک مضازه ایستادیم و هلام نملااز خونلادیم و سلاوغاتی

ا یلا  خریدیم، ای  قدر ک  گَلوی م  درد گرفت  بودم، همونج
. لیوان یای داغ خوردم و مقداری حالم خوب شد

حلااجما بتد از نماز راه افتادیم، م  خیلی یخ کرده بلاودم، 
هم خیلی گرم بود، دس  های منو گرف  و ملا آقا مایانی

هم گرم شدم،  کم کم آفتاب داش  طلوع می کرد و بلااز هلام
زی ما جاده زیبای کرمانشاه رو در شب گ روندیم و هیچ یی

ندیدیم ب  جز یراغ های شهر،
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رده یک دفت  دیدم اتوبو  ایستاد، انگار ک  م  خلاوابم بلا
بود و سلاریع در نقشلا  ی گوشلای، دیلادم در شلاهر هملادان 

.  هستیم
ز و اونجا ی  موکب برپا شده بود، صلابحان  تنم ملارغ آب پلا

.سیب زمینی آتشی خوردیم همراه با یای
ساش  راه مونده، بیایلاد ملاا 3تا قم : گفتمحاج آقا م  ب  

.  خودمون ماشی  بگیریم و بریم قزوی 
هم ک  از بچ  های قلازوی  بلاودنامیر شلی و امیر شبا  با 

.  صحب  کردیم و قبول کردن ک  ما بریم قزوی 
اومدیم و از بچ  های کاروان خداحافظی کردیم، ما اونلاا رو 

.ح ل کنید و قرار شد اونا هم ما رو ح ل کنند
رفتیم سال بتدی ک  دوبارهحاج آقا تصمیم بر ای  شد ک  

.  کرب  ب  همی  جمع بستنی بده
تلایم ما با یک دنیا دلتنگی از بچ  ها خداحافظی کردیم و رف

.ماشی  گرفتیم ب  سم  قزوی 
. بودیم زود ماشی  پیدا می شدیهار نفر یون ک  

هزار تومان بلارای هلار نفلار حسلااب 100کرای  رو هم ارزان و 
.خ ص  سوار ی  پراید شدیم و راه افتادیم. کردیم

بنلاده خلادا لاغلار انلادام بود، آقای راننده ی  جوان همدانی 
بود، متوج  شد کلا  از کلارب  برگشلاتیم و از حلاال و هلاوای

ما هم درباره هوای گرم و جمتی  زیلااد و . اونجا می پرسید
تو کرب  و نجلاف هملا  ی. رشای  حجاب صحب  می کردیم

خانم ها با حجاب بودن، اون هم با یادر یلاا ملاث  درملاورد 
.پاسگاه های پلیس در بی  راه صحب  کردیم

گاه، بی  راه ی  خون  خراب  بود، اسم  رو کرده بودن پاسلا
تو کشور خودمون قشلانق پاسلاگاه و راهلاداری درسلا  و 

. حسابی داریم
  بی  راه ما ایستادیم و در آوج یک موکب بلاود کلا  شلارب

...پن  می کرد، جالب بود ک 
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جالب بود ک  خادم ها خانم بودنلاد و شلارب  پنلا  
.مما بتد از نوشیدن شرب  دوباره راه افتادی. می کردند

یکی از شموها ب  م  زنق زد و حلاال و احلاوال پرسلاید و 
اینک  کجای سفر هستم، م  هلام ازش تشلاکر کلاردم کلا 

ق زنق زدن و گفتم ک  همدان رو رد کردیم، بتد بابلاام زنلا
  بیاد زد گف  حتما نزدیک قزوی  بودم به  زنق بزنم ک

. دنبال م ، یکی از دایی ها زنق زد و زیارع قبول گف 
راه ما باز هم از کرب  برای آقلاای راننلاده گفتلایم، ملاث  تلاو
کلاان مَشای ، با اینک  ما کللای شلارب  خلاورده بلاودیم، کود 

ب شراقی با یک دنیا محب  ما رو دشوع می کردن ب  موکلا
خودشون،

یا مث  تلاو راه کلارب  کبلااب ملای دادن، بلادون هیچ گونلا 
اقلای تشکری، یتنی اگر زیاد تشکر می کلاردیم، بلارادران شر

ا می گفت  یرا ای  اندازه تشکر می کنید، بلاا هملا  ی ملاا بلا
ران و احترام رفتار می کردن و در راه سَرِ کمک کردن ب  دیگ

ق  بیشتر شرب  پن  کردن و سلایر کلاردن ملاردم مسلااب
.بود

وللای ما رسیدیم ب  تاکستان، می خواستم تی شرع بنلارم
انی حاج آقا مایسایز مناسب نداش ، ما رسیدیم قزوی ، 

ماشی  گرف  و رف  ب  خون ، م  هم زنلاق زدم و بابلاام
.اومد دنبالم

و هم رامیرشلی و امیر شبا  قرار شد دو تا دوستم یتنی 
بال، یک ب  خون  برسونیم، بابام با مادر بزرگم اومدن استق

.شاخ  گل هم همراه داشت 
م  خوشحال شدم ک  مادربزرگم هم اومده بودن، ملاا بلاا 
بابلالاام برگشلالاتیم خونلالا ، دوسلالاتام رو هلالام رسلالاوندیم و 

نِلار خداحافظی کردیم، مادر بزرگم و شمو ناصر، ازقبلال یلا  بَ 
جلوی درب آپارتمان ما نصب کرده بودن، 

110

سفرنامه

پایان سفر و دلتنگی ها



م وارد خون  شدم و مامانم خوشحال شد ک  م  برگشلات
و ای  داستان ها رو براش تتریلاف کلاردم، خلاواهرم هلام 

.خیلی خوشحال شده بود ک  برگشتم
بلاار ۵ساش  بتد از سفر خوابیلادم، تقریبلاا 18فقط م  

اهلاا حموم رفتم تا موهام ب  حال  قبل برگش ، تملاام پ
.سیاه شده بود

. دبا سنق پای قزوی  تمیز شد و اگرن  تمیز نمی ش
ساش  اسلاتراح ، داخلال کویلا  ها دویرخلا  18بتد از 

ک سواری می کردم، دیدم ک  تمام کویلا  هلاا بَنِلار تبریلا
زیارع اربتی  نصب کردن،

و خداروشکر جمتی  زیادی از مردم شهر ما کرب  رفلات 
  م  هم خوشحال شدم، وقتی برگشتم متوج  شدم کلا
ه، مادرم آش پش  پا پنت  و ب  همسای  ها پن  کرد

.  مادر بزرگم هم جدا آش پش  پا پنت  بود
راه دو روز بتد از سفر، یکی از خال  هام با پسر خال  ام هم

با مامانی و باباحاجی اومدن خون  ما و از ملا  اسلاتقبال
  کردن و زیارع قبول گفت ، م  خوشحال شدم ک  ایلا

. هم  راه از تهران اومدن قزوی  برای دیدار م 
داسلالاتان کلالارب ی ملالا  اینجلالاا تملالاوم شلالاد و فقلالاط 
دل تنگی هلالاایی مونلالاده کلالا  هلالار شلالاب از شلالابک  های 

رب  تلویزیونی حرم رو می بینم، آخ  م  دو روز پی  کلا
ینم، بودم ولی الان تو خون  نشستم و دارم حرم رو می ب

.خیلی زود گ ش 
حس و حال خودم خیلی خوب بلاود و امیلادوارم سلاال 

کلا  م ملای کنشزیزان توصی  ای بتد هم برم، البت  ب  هم  
  سفر سنتی های خودش رو داره و فقط با ششق بای  

. اباشبدالله میش  از  ای  سنتی ها گ ش 
ن زا ِ : هس گوشم نوای خادم های حرم تو هنوز  ...رحَرِّ
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در ساحلی دور از شهری بزرگ، مردی بلا  نلاام شللای 
او یک مرد خوش قلب و ساده  بلاود کلا . زندگی می کرد

.  همیش  ب  دنبال انجام کارهای نیک بود
هر سال در ماه محرم، شلی بلا  هملاراه خلاانواده اش بلا  
سفری م هبی می رفتند تلاا در مراسلام اربتلای  شلارک 

.کنند
  یاد اربتی ، روزی اس  ک  مومنان ب  کرب  می روند تا ب
. ارنلادشهدای کرب  و امام حسی  شلی  الس م قلادم بگ 

شلی هر سال در ای  روز، با دلی پر از ششلاق و ارادع بلا 
.دامام حسی  شلی  الس م وارد مسیری طولانی می ش
کلاار یک سال، شلی تصمیم گرف  تا در اربتی  بلا  یلاک

بتلای ، او تصمیم گرف  تا در مسیر ار. خیر بزرگ بوردازد
م برای مسافرانی ک  ب  کرب  می رونلاد، غلا ا و آب فلاراه

او با همراهی خانواده اش، یادری را در کنلاار جلااده . کند
.برپا کرد و میوه ها، نان و آب را در آن قرار داد

همان روز اول، مسافران بسیاری از جاده شبلاور کردنلاد و 
شلی با خانواده اش ب  آن ها خوش آمد گف  و غ ا و آب 

همچنلالای ، او بلالاا انلالارژی و شلالاادابی بلالا  . بلالا  آن هلالاا داد
ردند، مسافران ضتیف و خست  ای ک  از مسیر شبور می ک

.کمک می کرد و ب  آن ها انگیزه می داد
روزهلالاا می گ شلالا  و شللالای بلالا  هملالاراه خلالاانواده اش بلالا  
مسلاافرانی کلا  در مسلالایر اربتلای  قلالارار داشلاتند، کملالاک 

مردان و زنان، جوانان و کودکان بلاا لبننلادی. می کردند
روی لب هایشان از کمک شللای و خلاانواده اش اسلاتقبال 

ری هر روز ک  می گ ش ، ششق و انرژی بیشت. می کردند
.برای کمک ب  مسافران ب  خرج می داد

یک روز، در اوج گرمای ظهلار، شللای یلاک ملارد مسلا  و 
ود و او بسیار ضتیف و خست  ب. نیازمند را در جاده دید

.  نتوانست  بود ب  کرب  برود
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شلی با دیدن وضلاتی  ملارد مسلا ، نگلاران شلاد و بلا  او 
: او آب و غ ا را ب  مرد مس  داد و ب  او گف . نزدیک شد

."م  تو را ب  کرب  می برم"
  شلی با کمک خانواده اش، مرد مس  را همراه خود ب  کرب

  با اشتنا و محب ، مرد مس  را در کنار خود نگلاآن ها . برد
  داشتند و در مسیر پیاده روی ب  سم  حرم امام حسلای

.حرک  کردند
س  هنگامی ک  شلی و خانواده اش ب  کرب  رسیدند، مرد م

یشنهاد ب  شلی پسواسگزاری کرد و با یشمانی پر از اشک، 
مسلائولی او یکلای از . شودخادم حرم امام حسی  داد ک  

حرم امام حسی  بود ک  هر سال از مشای  ب  حرم ح رع
ا ، املاا بلانمی دانسلا شلی ک  ای  نکتلا  را . مشرف می شد

.تمام وجود خدمتگزاری کرده بود
مقلاد  بلا  جملاع لحظلا  ی شلی هم با خوشحالی از ایلا  
.خادمان امام حسی  پیوس 

شلی و مردمی ک  ب  اربتی  آمده بودند با شنیدن داستان
. دندمرد مس ، از ای  اقدام نیکو و خالصان  شلی مت ثر ش

ت  آنها با هم  وجود، شلی را تحسی  کرده و از او الهام گرف
. و دیگر کمک ب  هیچ زا ری را کم ارزش نمی شمردند
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در انتظار اتوبو 

حرک  اتوبو 

شهر مقد  قم



نهاوند
موکب بنی الزهرا

مرز خسروی

زیارع شاشورا
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تجمع نوجوانان اربتینی
کنار مسجد سهل 



مسیر پیاده روی
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قدم اول
حرم باب الحوا ج

قدم آخر
حرم ح رع ششق






